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[١٩ ]
[ نامه ريپورتر مبني بر ابرازهمدردي و دلجويي از اردشير زاهدي]

شماره ٬٦٧ خيابان زرتشت٬ خيابان پهلوي
طهران

برادر عزيز و دوست مهربان را قربانم٬
از اينکه مرا با ارسال نامه مفتخر کرده و يادي از من نموده اي بسيار سپاسگزارم. از
ژنو طبق امر «ارباب» تلگرافي خدمتت کردم که به بهبهانيان دستور توقف در لندن داده

١. در اصل «مسملاً».

شود که مسلماً ١ اين کار انجام شده است.
اردشير عزيز٬ از اينکه من تا به حال نامه و يا تلگراف تـبريکي (مـثلاً بـه مـناسبت
دکتراي افتخاري از يوتا) برايت نفرستادم معذرت مي خواهم ولي در مقامي که تو داري و
آتيه درخشاني که ان شاءالله با عنايت خداوند و توجه شاه در انتظار توست نمي خواستم
خداي نکرده عملي کرده باشم که حمل بر چاپلوسي و خودشيريني شده باشد ولي به
جان هر دو فرزندم با وجود اينکه آشنايي من با تو از لحاظ زمان کوتاه بود به حدي فريفته
اخلاق و جوانمردي و آز ادمنشي تو شده ام که براي هميشه يک نوع حس احترام توأم با
علاقه و محبت براي تو در قلبم خواهد ماند و شايد در آتيه فرصتي دست دهد که بتوانم
عملاً خدمتي برايت انجام دهم. درهرحال٬ مي تواني با اعتماد کامل مـرا هـم در زمـره



دوستان صميمي خود به حساب بياوري.
اسـداللـه خـان ذکـر خـيرت را مـي کردم و خـدمت در ژنو (چند هفته پيش) با امـير
پدربزرگوارت تيمسار سپهبد هم براي عرض ادب رفتيم ولي من رويم نشد که آشنايي
خودم با تو را به زبان بياورم! (حالا مي بيني که با اين هيکل گنده ام بازهم آدم محجوبي
هستم!!) و حتي به علم هم گفتم چيزي نگويد که مبادا سپهبد که گرفتار پذيرايي شاه بود
ناراحت شده و لازم بداند که مثلاً دستي هم به سرمن بکشد! انشاءالله روزي خودت آن
طور که بايد مرا حضورشان معرفي خواهي کرد. کارهايي را که در آنجا مي کني به نسبت
خوبي در مطبوعات اينجا هم منعکس مي شود و از مجراي ديگر هم من اطلاع دارم (و به
عرض رسانده ام) که با وجود مشکلات ادامه کار فعاليت تو نـمودار شـده و در داخـل
سفارت هم ديگر آن بي بند و باري و سروقت نيامدن و غيره وجود ندارد. من با زنم در
١اواخر ماه اوت براي ـــ٢ ماه به مرخصي به اروپا مي روم و نمي دانم اگر خدا قسمت کرد

٢
شايد هم سري به آمريکا بزنم (براي اولين بار) و البته خدمتت خواهم رسيد. تاچه پيش
آيد. اطمينان دارم که حال که سوار کار شده اي ديگر روز به روز در کارهايت مـوفقيت

بيشتري خواهي داشت و موفقيت تو هم يعني موفقيت ايران.
برادر عزيزم٬ اردشير٬ لازم به گفتن نيست که بار سنگين مسئوليت امور بر شانه شاه
قرار دارد که يگانه هدفش ترقي اين مملکت يعني ايران کهن است. مـانند هـر رهـبر و
پيشواي ديگر نيازمند به لااقل چـند نـفر آدم پـرکار٬ فـدايـي و لايـق است کـه او را در
کارهايش کمک کنند. مسلماً تو که ماشاءالله نسبت به سن کـمت مشـاغل حسـاسي را
ديده اي بيش از پيش بايد از جمله کساني باشي که عصاي دست شاه باشند. مي دانم که
دراين وظيفه مقدس موفق خواهي شد؛ زيرا خداوند مشخصات اخلاقي و روحي لازمه
يعني خوش قلبي٬ پرکاري٬ صداقت و حميّت و ذکاوت و شعور را به تـو داده است و

روزي را مي بينم که تو يکي از سرمايه هاي بزرگ کشورمان ايران عزيز خواهي بود.
مي بوسم روي عزيزت را و قربانت مي روم
 شاپور اردشيرجي

٢. شهناز پهلوي.

[ در حاشيه:] مراتب احترام را به حضور والاحضرت شهناز ٢ تـقديم نـما. هـميشه از
[ ٢٠-٤٨-١١٥ز]  دريافت چند کلمه از سلامتي تو خوشحال خواهم شد.



[٢٠ ]
[ نامه تشکرآميز و برخي درخواستهاي ريپورتر از اردشير زاهدي]

شماره ٬٦٥ خيابان زرتشت٬ خيابان پهلوي
دوم ژانويه ١٩٦٣

دوست و برادر گرام٬ اردشير را قربانم٬
قبل از هر چيزي خواهم از آن همه محبت و مهرباني تو در مدت سفر اخير من به
لندن تشکر کنم و مخصوصاً هديه زيبايي را که به من دادي يادگار پرارزشـي است کـه

هميشه آن را نگاهداشته و ازآن مفتخرم.
اردشيرجان٬ در شرفيابي خود مفصلاً کارهايي را که مي کني و مخصوصاً تـماسها و
ملاقاتهايي را که با افـراد سـرشناس و از طـبقات مـختلف داري بـه عـرض رسـاندم و
خوشوقتم بگويم که خاطرشان از اين جريان راضي است؛ فقط اظهار نگراني فرمودند از
اينکه با مخارج سنگيني که لازمه پذيرايي آبرومند و غيره است تو همچنان دچار وضع
مالي ناراحت کننده[ اي] خواهي بود و کاملاً از حجم قروض و غيره و سود سنگين آن

آگاه بودند.
راجع به اينکه احياناً ممکن است از سمت سياسي توسط بعضيها سوءاستفاده شود
نيز صحبت شد و مقرر فرمودند تذکر اکيد از طرف دوست مشترکمان بـه آن آقـا داده
شود. دوست مشترکمان هم از محبتهاي تو نسبت به خانمش بسيار متشکر است و لازم
به تکرار و تأکيد نيست که تو را مثل برادر خود دوست داشته و نسبت به پدربزرگوارت
نيز حس احترام مخصوصي دارد و البته هر کاري که از دستش برآيد کوتاهي نـخواهـد

کرد.
شنيدم غفاري نـامي را عـازم لنـدن از وزارت خـارجـه کـردند. ضـمناً آقـاي هـروي

٣. عليرضا هروي راد سرکنسول ايران در نيويورک از فروردين ١٣٤٢ تا خرداد ١٣٤٥.

(عليرضا) ٣ هم اصرار دارد که معدل را با خود به نيويورک ببرد و ديگر نمي دانم در لندن
محل خالي به اين زوديها باشد يا خير؟

اميدوارم که هميشه سلامت بوده و در کارهاي خود هميشه موفق باشي و مأموريت
[ را] بنحواحسن انجام دهي. مي بوسم روي عـزيزت را و ان شـاءاللـه بـه زودي بـه خود



ديدارت نائل خواهم شد. قربانت٬ شاپور
p.s : خواهشمندم از قول من به دکتر طهراني سلام برساني. او را جواني بسيار خوب و

شايسته ديدم.
[ ١٩-٤٨-١١٥ز]

[٢١ ]
[ نامه تسلي دهنده ريپورتر به اردشير زاهدي و تشويق وي به ادامه کار]

8th April 1963

برادر مهربان و دوست گرام اردشير را قربانم٬
اميدوارم که به سلامت بوده باشي و مشغول انجام کارهاي مربوطه. اين نامه را توسط
دوست مشترک رابينسن مي فرستم و خودم هم تا در حدود دو يا سه هفته ديگر در لندن
خواهم بود. اردشيرجان٬ با نهايت دلگرمي وظايف خود را انجام بده چنانکه خواهي داد
زيرا مي دانم جان و مال و هستي تو در راه خدمت به پدر همه ما يعني شاه و ايران عزيز

وقف است و توهم در زندگي جز اين چيزي آرزو نمي کني.
متأسفانه در دوره زندگي افراد انواع ناملايمات پيش مي آيد. ولي نمي توان گفت که
مثلاً گناه از اين جانب است و نه از آن جانب٬ بلکه بايد با استقامت و ثـبات و صـبر و
حوصله تحمل کرد. فقط مي توانم به تو صددرصد اطمينان دهم که جريانات داخلي به
هيچ وجه در حسن عقيده و اطمينان مردي که تو در راه او حاضري جان خود را هر آن
بدهي تأثير سويي نکرده و من اين را از زبان خودشان شنيدم و لازم ديدم که تو بداني و

٤. اشاره به طلاق اردشير زاهدي و شهناز پهلوي است. زاهدي نگران آينده اش بعد از اين طلاق بود.

بيش از پيش در خدمت به وطن کوشا بـاشي. ٤ ايشـان تـو را دوست دارنـد و جـوان بـا
شهامت و جوانمردي و فداکاري مي دانند و چنانکه همه مي دانيم کمتر اتفاق مي افتد که

در تشخيص اشخاص راه خطا بروند.
اردشيرجان٬ من چند سالي بيش از تو عمر کرده ام و شايد بيش از تناسب سنم تجربه
اندوخته باشم٬ زيرا کارم مرا در تماس با اشخاص مسئول و صاحب مقام گذاشته است.
 رسم طبيعت اين است که افرادي که سرنوشت به آنها مسـئوليتها و مـقامهاي بـالاتر از



١٩ شماره سند



عادي مي دهد ديگر زندگي خصوصي و داخلي آنها در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد و
هدف اصلي خدمت و انجام وظيفه است به نحو احسن. تو در سن نسبتاً جواني در اثر
يک رشته اتفاقات در کشور توأم با لياقت ذاتي به مقامي رسيده اي که حال ديگر جزانجام
وظايف محوله از طرف شاه نمي تواني کاري داشته باشي و گاهي هـم اگـر در زنـدگي
داخلي ناملايمي پيش آيد بايد به خود بگويي که سربازي که وارد ميدان شد نمي تواند
نبرد را در نهايت آسايش و فراغت خيال به پايان برساند بلکه بايد آماده تحمل هرگونه

مشکل منتظره و غيرمنتظره باشد.
اردشير عزيز از اينکه سرت را درد آورده ام پوزش مي طلبم و شايد نداني که چقدر تو
دوست دارم و هــميشه از خـداونـد سـعادت تـو را مـي خواهـم. بـه امـيد ديـدار بـه را
زودي. قربانت
شاپور
p.s اردشيرجان٬ معدل هنوز در تهران است و به اميد احضار از طرف تو مأموريت کانادا

کردي که اشاره اي بنمايي. و آمريکا را رد کرده است. شايد در مذاکرات رم باوزيرفرصت پيدا
sh قربانت
[ ٤-٤٨-١١٥ز]

[٢٢ ]
[ نامه تشکرآميز اردشير زاهدي به ريپورتر به خاطر راهنماييهاي مؤثرش]

آوريل ١٩٦٣ ٢٩

دوست بسيار عزيز شاهپور مهربانم٬
اميدوارم که ان شاءالله هميشه خوش و موفق باشي. از احـوال مـن خـواسـته بـاشي
بحمدلله سلامت مي باشم. نامه پر از مهرومحبت آن دوست و برادر عزيزم را دريافت و
خيلي خوشحال شدم و از محبت تو ممنونم. اينکه چند روزي در جواب تأخير شد٬ چون
فکر مي کردم چند روزه به تهران بيايم و به هرحال عملي نشد و در ضمن نوشته بودي که
به زودي آنجا خواهي آمد آن هم ديدم خبري نشد. مراحم والطاف اعليحضرت همايوني
را به من ابلاغ کردي بسيار مفتخر و خوشحال هستم و همان طـور کـه خـودت نـوشته
 بودي٬ خوب يا بد٬ من اين مرد را مي پرستم و همين طور کـه بـارها خـواسـته ام و آرزو



مي کردم جان خود را فدايش کنم و هر وقت هم اين کار را بکنم بزرگترين افتخار بـراي
خود و فاميل خود مي دانم و سعي کرده[ ام] آنچه از دستم برآيد بکنم. من آدمي هستم
احساساتي و معتقد هستم انسان بايد در زندگي روي اصـول و رويـه شـر افـتمندانـه اي
زندگي و تعقيب کند بنابراين تا آخـرين قـطره خـونم را فـداي کسـي کـه دوست دارم و

عقيده ام مي کنم.
باري دوست عزيزم٬ تو مرا خـوب مـي شناسي و از نـصايح بـرادرانـه و مـردانـه تـو
بي نهايت سپاسگزارم و حق را به تو مي دهم٬ و همانطور که نوشته بودي٬ تجربه ات از من
بيشتر مي باشد. درباره وضع داخلي من نوشته بودي٬ درست است که انسان وقتي براي
خدمتي خود را آماده مي کند بايد ناملايمات داخلي را تـحمل کـند ولي گـاهي اوقـات
خنجر از پشت٬ اثر بسيار بد و نامطلوب و زننده اي دارد و به خصوص که معتقد هستم
افتمندانه زندگي و مبارزه کند يا پاک و کسي که در زندگي مي خواهد روي اصول و شر
بدون ضعف باشد تا بتواند در مقابل دشمنان مردانه بجنگد و مردانه فاتح[ شود] يا از بين
برود٬ و انسان بايد سعي کند شرافتش لکه دار نشود چون مردي که شرافتمند نبود قابل
اعتماد نخواهد بود٬ بنابراين تا مرحله اي که به شرافتم لکه اي وارد نشود٬ جوانـمردانـه

تحمل خواهم کرد ولي اينکه بسيار ناگوار و سوزاننده است.
رفيق٬ در اين دنيا آنهايي خوش و موفق هستند که از احساسات بويي نبرده باشند و
دنيا را براي خوشي خودشان بخواهند و اگر انسان احساساتي شد زندگي هميشه برايش
تلخ خواهد بود ولي چه کنم که ديگر دير شده و در صورتي که احساسات نداشته باشم
هيچ ندارم و نمي توانم بدون احساسات زندگي کنم. به هرحال٬ دوست عزيزم٬ از نصايح
تو بي نهايت سپاسگزارم و ممنونم که با اين همه گرفتاري ياد من کرده و نامه مفصلي به
من نوشتي. حقيقت امر را بخواهي٬ مشغول مطالعه هستم که شايد بهتر باشد و صلاح
باشد که از شغل خود مستعفي شده و مرد لايقي و واردي جاي مـرا بگـيرد و بـتوانـد
خدمت کند چون بي اندازه کسل و روحاً ضعيف شده ام. البته بايد مردانه و شر افتمندانه تر
به تو بگويم که در اين مدت کوتاه از معاشرت و دوستي با مردم مـهربان و مـهمان نواز
بي نهايت لذت برده و خاطرات بسيار خوبي پيدا کردم که هيچ گاه در زندگي فـرامـوش
نخواهم کرد و بي نهايت خوشحال هستم که به اينجا آمدم. مردم اينجا مردمي مهربان٬
gentleman هستند. بي نهايت به پادشاه عزيز ما علاقه مند و احترام دارند. رفيق باز و واقعاً
مقامات رسمي و غيررسمي آنچه که بتوانند کمک مي کنند و همکاري نزديک دارند و به



افتمندانه و نزديک و خوب ايران وانگلستان صميمانه معتقد هستند و کوشش دوستي شر
مي کنند که آنچه ممکن است مفيد باشد انجام دهند و واقعاً از اينها ممنون هستم.

٥. سر دنيس آرتور هيورث رايت سفير انگليس در ايران از سال ١٣٤٢ تا ١٣٥٠.

Sir ٬ ٥ مــرد فــعال٬ شــاهدوست و ايــرانـدوست و Denis Wright ســفيرجــديد٬
فهميده اي مي باشد. و به نظر من شانس ايران بود که چنين مردي سفير جـديد شـده و
مطمئن هستم بي نهايت موفق خواهد شد و خدمات گرانبهايي به نزديکي ايران و انگليس

خواهد کرد. به تو خيلي علاقه دارد و در اينجا از تو خيلي تعريف مي کرد.
سرتو را درد آوردم؛ معذرت مي خواهم. از دور تو را مي بوسم و اميدوارم به زودي
ديدار تازه شود. به دوستان مشترک عرض سلام دارم. درباره مـعدل٬ نـامه رسـمي بـه
وزارت خارجه نوشتم و وقتي وزير خارجه را ديدم در ايتاليا سئوال کردم و تعجب مي کنم
چطور هنوز حرکت نکرده. به هرحال٬ تلگرافي فردا خواهم فرستاد از خود معدل هـم
مي بوسم. قربانت تو را جواب تبريک رسيدسئوال کردوقت نکرده و به من جوابي نداد. ازدور
[ ١٧تا١٥-٤٨-١١٥ز]

[٢٣ ]
[ نامه يکي از مسئولين انگليسي درباره مشکلات اعطاي نشان به ريپورتر]

شخصي
١٣ ژوئيه ١٩٦٢

شاپور عزيز٬
مدتها بود که مي خواستم درباره مـوضوع نشـان تـو بـرايت نـامه اي بـنويسم امـا در
مرخصي بودم و تازه از مرخصي برگشته ام. به علاوه پيش از آنکه برايت نـامه بـنويسم
مي خواستم کاملاً مطمئن شوم که کليه امور ممکن براي اهداي مدال زيبنده شما را در

اينجا انجام داده باشيم. صراحتاً بايد بگويم که اوضاع يأس آور است.
[ آقاي] آ.براي شما شرح داده باشد٬ به نظر مي رسد که همانطور که فکر مي کردم که
براي اعطاي نشان هيچ راهي جز انتشار دليلي موجه در مطبوعات وجود ندارد٬ از اينرو٬
اين قضيه در مورد شما حکم تشويق و تقديري را خواهد داشت که بر اساس کار فکري
 شما در ايران صورت گرفته٬ در غير اين صـورت٬ مسـلماً هـم دوسـتان ايـرانـي و هـم



انگليسي و حتي ساير دوستان اروپاي غربي شما و ساير همکارانتان روي هم رفته بيش
از حد معمول متعجب مي شدند!!. اطمينان دارم شما واقفيد کـه بـازرگانان انگـليسي و
بريتانياييهاي مقيم خارج از کشور تاچه حد نسبت به چنين جوايزي حسادت مي ورزند و
در هر صورت نمي دانم چگونه مي توانيم اين مورد (نشان) را از کارفرمايان به اصطلاح

خيالي شما دريافت کنيم.
البته اگر زمان جنگ بود (که خدا را شکر نيست) شايد مي توانستيم کاري انجام دهيم٬
همانگونه که به پاس خدمات ويژه «در ميدان نبرد» و بدون هيچگونه دليل کتبي خاصي

(منتشره مطبوعات) دائماً نشانهايي به افراد اعطاء مي شود.
من شخصاً به خاطر اين موضوع بسيار ناراحتم زيرا مـن٬ حـتي پس از مـدت زمـان
کوتاهي که در اين جايگاه قرار دارم٬ و نيزکليه دوستان شما در اينجا٬ آنچه را که آ. و سفير
گفته اند کاملاً تصديق مي کنيم و هيچ گونه مخالفتي با اين حقيقت که شما يقيناً استحقاق
ندارد. اما به شمااطمينان مي دهم که همه ما ازجمله «مديرعامل» در داريدوجود دريافت نشان را
انتشارمي ايستيم. برده ايم وهميشه در برابرديوارآجري چاپ و اينجانهايت سعي خود را به کار
مع هذا اين بدان معني نيست که شما هرگز نشان را دريافت نخواهيد کرد. اگرچه شما
حتماً متوجه شده ايد که من شخصاً نمي توانم هيچ تضميني بدهم٬ اما مي توانيد مطمئن
باشيد٬ همانطور که در بالا گفتم٬ کار شما از نظر ما بسيار ارزشمند است و ارزش آن در
اينجا براي هميشه ثبت شده است. در آينده اي نامعلوم و دور٬ زماني کـه از هـمکاري
ارزشمندتان براي ما دست برداريد يا شايد (که اميدوارم تا مدتها چنين نباشد) زماني که
تصميم به ترک ايران گرفتيد٬ يقين دارم که با اطمينان خواهم گفت در مقابل خدمتي که
[ امضا: ناخوانا] براي ما انجام داده ايد پاداش درخوري خواهيد گرفت.
[٤٧٦٠٧ ]

[٢٤ ]
گزارش ديدار شاه و وزير امور هوايي و فضايي انگليس باحضور ريپورتر] ]

محرمانه شاه

٦. برابر با ١٦ خرداد ١٣٥١.

بنده در تاريخ ششم ژوئن ٦ ديداري خصوصي با شاه داشتم. درخلال اين ديدار بـه



وي توضيح دادم که من به اتفاق همکارانم به منظور ملاقات و بحث با دوستان آمريکايي
و ژاپني خود درباره موقعيت هايي براي وام و سرمايهگذاري درازمدت بـه ايـران آمـده
بوديم. وي به مشارکت ژاپنيها علاقه مندي نشان داد و به پروژه هاي مخصوصي که ژاپنيها
در آن پول و تجهيزات هزينه کرده بودند٬ به ويژه پروژه ساخت حوضچه هاي مخصوص
تعمير کشتي در آبادان٬ اشاره نمود. او اين مورد را به عنوان بزرگ ترين مرکز تعميراتـي
[ فـارس] دانسـته و مـعتقد بـود کـه تسـهيلات تـعميراتـي براي کشورهاي حـوزه خـليج
 کشورهاي رقيب عربي٬ که در آن زمان در مرحله طرح و برنامه ريزي قرار داشتند٬ اساساً

نمي توانند به مثابه رقيبي جدي به شمار آيند.
من از بابت پيشرفت مداوم و پيگير روند چشمگير صنعتي شدن٬ که از زمان آخرين
ديدارم تاکنون در کشور ايران به وقوع پيوسته٬ به ايشان تبريک و تهنيت گـفتم. وي در
حالي که طبق عادت معمول شاهانه خود ضمير اول شخص جمع «ما» را به جاي ضمير
اول شخص مفرد «من» به کار مي برد در پاسخ گفت: «ما از اين پيشرفتها بسيار خرسند
هستيم» ليکن اين امر به سرمايهگذاريهاي بسيار سنگين و دراز مدت نياز دارد. او گفت که
در ايران همچنين در کشورهاي خارج٬ در آفريقاي جنوبي٬ هند و اخيراً در اکتشاف نفت
درياي شمال سرمايهگذاري نموده است. به هرحال٬ به رغم گفت وگوهاي جاري درباره
جست وجو براي يافتن ديگر منابع انرژي براي جايگزيني نفت٬ غرب و ژاپن در دهه هاي

آتي از نظر انرژي به منابع نفتي خاورميانه وابسته خواهند بود.
اين مسئله٬ سخنان وي را به موضوع امنيت کشاند او گفت که هرگز نمي تواند به طور
کامل بر جدايي پذير بودن امنيت مناطقي چون خاورميانه و اروپاي غربي تأکيد ورزد. من

٨. شاپور ريپورتر.٧. وزير خارجه وقت انگليس.

خاطرنشان ساختم که سر آلک داگلاس هوم ٧ به خوبي از اين مسئله آگـاه است٬ و در
طي آخرين تبادل نظر و مذاکراتم با وزيرخارجه تقريباً دو ماه پيش٬ وي نسبت به اهداف و
نيات روسها٬ مادام که آنان در هر نقطه از جهان به حـمايت جـدي خـود از جـنبشهاي
برانداز ادامه دهند و کشتيها و ناوگان جـنگي آنـان بـه گـونه اي تـحريک آميز در امـتداد
راههاي تجاري ما به ويژه اطراف دماغه اميدنيک صف آرايي نموده باشند٬ شديداً بدبين

بود.
همانگونه که شاپور ٨ قبلاً به من اطلاع داده بود (و او تنها فردي بود که در جمع من و
 شاه حضور داشت)٬ شاه به حملات مطبوعات بريتانيا به خود او و حکومتش اشاره نمود



طوفانيان؛ ارتشبد کنار در انگلستان به ريپورتر شاپور موفقيت آميز سفرهاي از  يکي
پ] -٢٨٥٢-١ ] مي شوند. ديده فرزندانش از تن دو و زرهي فاطمه طوفانيان همسر طوفانيان٬ و ريپورتر بر علاوه عکس در



(همان روز سرمقاله تندي در روزنامه انگليسي زبان تهران درج شده بود که در پاسخ به

٩. اسدالله علم در ذيل خاطرات ٥١/٣/١٦ مـي نويسد: صـبح شـرفياب شـدم. شـاهنشاه خـيلي از اکـونوميست
عصباني بودند. عرض کردم خواندم خبر مهمي نداشت. حقيقت نوشته است... به قدري عصباني شدند که
حد نداشت. فرمودند٬ پس خوب٬ يک کاغذ تشکر به آنها بنويسيد. فهميدم خيلي خيلي عصباني شدند٬ در
استار صورتي که نوشته است محاکمات سري است٬ کسي را راه نمي دهند. اسدالله علم. يادداشتهاي علم . وير

علينقي عاليخاني. تهران٬ کتابسرا٬ ١٣٧٧. ج ٬٢ ص ٢٩١.

تهمتها٬ تحريفات و افترائات مطبوعات بريتانيا برضد ايران چاپ شده بود). ٩ وي گفت
مايل است هشداري به من دهد مبني براينکه گـرچـه در سـياستهاي کـلي اقـتصادي و
جهت گيريهاي سياسي ايران در ارتباط با بريتانيا تغييري رخ نخواهد داد ليکن مطبوعات
ايران به راحتي مي توانند رويه مشـابهي را در ارتـباط بـا بـريتانيا در پـيش بگـيرند. مـن
احساس همدردي خود را بيان کردم ولي خاطرنشان نمودم که بريتانياييها مجبورند اين
[ نشريات و مطبوعاتي] که قبيل مطالب را از جانب اين نشريات و روزنامه ها تحمل کنند٬
مدام به دوستان و متحدان بريتانيا حمله مي کنند و نيروهاي مسلح و پليس مـا را بـراي
هميشه بدنام مي سازند. مشخص نيست که آيا دراين مورد توطئه اي در کار بود يا اينکه
صرفاً ديدگاه مغرضانه و نظرات شخصي سي چهل روزنامه نگار دست انـدرکار در ايـن
اندازنده منتهي گرديد. بار قضيه بوده است؛ ليکن در مجموع٬ اين مسئله به يک اقدام بر
اصلي اتهامات برگردن روزنامه هايي است که لرد تامسون آوفليت مالک و گرداننده آنها
بود. وي سال پيش٬ در مراسم جشنهاي سالانه٬ يکي از مهمانان و مدعوين اعليحضرت
بود. من همچنين به مقاله اي از ويژه نامه بانکداري جهاني مندرج در نشريه تايمز مالي اشاره
کردم که يک هفته پيش از حمله مطبوعات بريتانيا به ايران٬ چاپ شده بود. وي اظهار
داشت که اين مقاله را خوانده٬ و اگر در يک روزنامه فارسي زبان به چاپ مي رسيد نگران

نمي شد؛ ليکن با چاپ آن نشريه فايننشال تايمز ناگزير اهميت ديگري پيدا نمود.
من گفتم هيچ چيز بدتر از تحمل خسارات و ضررهاي مالي و مادي نيست٬ و تعجبي
گر بانکهاي ايران در آتيه از درج آگهيها و اعلانات تبليغاتي خـود در ايـن قـبيل ندارد ا
نشريات اجتناب بورزند. وي گفت اين فکر به ذهن او نـيز خـطور کـرد و خـاطر نشـان
ساخت که سازمانها و تشکيلات ايراني بـه آن دسـته از مـطبوعات بـريتانيا کـه اول بـار
حملات فوق را شروع نمودند آگهي و اعلان تبليغاتي چنداني براي چاپ نخواهند داد.
شاه گفت در يک مورد کل بخش برنامه فارسي راديو بـي بي سي را مـخالفان چـپگراي
 سلطنت اداره مي کردند. وي گرچه نقش مطبوعات آزاد و وجود آزادي بيان در کشور ما



را مي ستود ولي احساس مي کرد که حکومت بريتانيا دست کـم مـي توانست اقـدامـاتي
درخصوص مسائل ياد شده انجام دهد.

Monday )٬ که معرف حضور ايشان است٬ اقداماتي club) به او گفتم باشگاه ماندي
در خصوص موضع گيري بي بي سي انجام داده و ما نيز درصدد اقدامات و ابتکاراتي در
جــهت پــيشبرد ايــده ايـجاد سـيستم راديـويي مسـتقل٬ ويـژه پـخش و مـعرفي امـور
اقتصادي ـ تجاري٬ هستيم٬ که عملاً برپايه مسائل منطقه اي استوار بوده تحت تأثير و نفوذ
محفل روزنامه نگاران دست چپي لندن نباشد. وي گفت آنچه که مخصوصاً او را ناراحت
و آزرده خاطر نموده اشاراتي بود که راجع به فساد موجود در درون رژيم وي٬ صورت
گرفت؛ و افزود اگر موردهايي از فساد فردي وجود داشته باشد و چنين کساني مشخص
شوند وي شخصاً بسيار خوشحال مي شوند که از اين موارد مطلع گردد و با آنها سريعاً
مقابله خواهد کرد. گفتم که در مقام يک بانکدار که مدت ده سال با ايران طرف معامله
بوده ام٬ حتي يک بار هم الطاف ويژه اي که وي از آن صحبت مي کند نه از من خواسته شد

و نه به من پيشنهاد شد.
[ فـارس] و از او پرسيدم آيا پرزيدنت نيکسون طي مذاکرات مسکـو مسـئله خـليج
اقيانوس هند را با برژنف در ميان نهاد؟ شاه گفت که نيکسون چيزي به وي نگفت؛ ولي از
اين امر خوشحال بود که در مذاکرات جاري مسکـو خـوشبختانه هـيچ گونه مـعامله اي

١٠. در نهم خرداد همين سال ريچارد نيکسون پس از پايان سفرش از شوروي به ايران آمد و در ملاقات با شاه به
وي وعده داد که آمريکا حاضر است هرگونه تجهيزات نظامي را به ايران بفروشد.

جهت تضعيف متحدان آمريکا صورت نگرفت. ١٠ اثبات اين امر آن بود که او هرچه را
[ از ايالات متحده] دريافت کند٬ به ويژه در تقاضا مي کرد٬ به راحتي همچنان مي توانست
زمينه تجهيزات دفاعي٬ ليکن مادام که مـناقشه اعـراب و اسـرائـيل در جـريان بـود وي
چشم انداز صلحي براي خاورميانه در آتيه نمي ديد. يکي دو سال پيش٬ به نظر مي رسيد
 که امکان دستيابي به يک سازش و توافق وجود دارد؛ ليکن در حال حاضر٬ اسرائيليها در
[ شاه] با نظر آنان ــ مبني بـر ايـنکه مواضع خود بسيار جدي تر و خشن تر شده اند و او
نمي توان به سازمانهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد٬ در مورد احترام به هرگونه
تعهدي٬ اعتماد کرد ــ موافق بود. من گفتم حداقل ديگر ناصري وجود ندارد که بخواهد
خودش را به عنوان خليفه کل جهان اسلام مطرح سازد. وي با اين مطلب موافق بود ولي
اظهار داشت که تهديدات منطقه اي براي ايران از جانب عراق صورت مي گيرد و از اينکه



وزارت امورخارجه ما هشدارهايش را در مورد تغيير و تحولات عراق (که قبلاً طي سال
جاري شاه به ما اطلاع داده بود) جدي نگرفت بسيار احساس آزردگي و دلتنگي مي کرد.
من در حضور او ابراز تعجب نمودم چون مي دانستم که در زمينه رابطه با عراق همواره
ديدگاهها و نقطه نظرات ضعيفي وجـود دارد. وي احسـاس نـمي کرد کـه احـتمالاً مـيان
ديپلماتهاي ما و اعضاي سرويس اطلاعاتي و جاسوسي ما بايد اختلاف نظر وجود داشته

باشد.
وي آنگاه ادامه داد که دوست ندارد حکومت بريتانيا به طور پنهاني بـا شـيخ زائـد
امير ابوظبي وارد معامله گردد. من به او گفتم که از اين قضايا اطلاعي ندارم٬ ولي در واقع
اين مورد به خوبي حاکي از آن است که يک بخش از حکـومت در جـريان فـعاليتها و

اقدامات بخش ديگر آن قرار ندارد.
از او پرسيدم در جريان حوادث بمبگذاريهاي اخير در ايران آيا يک سازمان مرکزي
در پشت اين قضاياست يا خير. وي گفت طبق تحقيقات و بازجوييهاي به عمل آمده از
افراد مختلف بازداشت شده و عمدتاً دانشجويان٬ فاش گرديد که اين جريانات عمدتاً از
جانب آلمان شرقي هدايت مي شدند و همچنين از حمايت عراق نـيز بـهره مندند. مـن
اظهار نمودم که البته روند صنعتي شدن بالطبع معضلات و دشواريهاي اجتماعي در پي
اکندگي و تعدد مـراکـز قـدرت مـوجب خواهد داشت٬ که به ويژه در صورت وجود پر
بهره برداريها و سوءاستفاده هايي خواهد گرديد٬ و احساس من اين است که در کشوري
چون ايران حتماً ضرورت دارد که فرد قاطعي حضور داشته باشد: که در نهايت٬ اين فرد

11 . After all, he was Iran and Iran was the Shah. 12. Castle

ايران بود و ايران هم شاه. ١١ وي گفت: «آري٬ مرز آزادي مـي توانـد بسـيار فـراتـر رود.
سوئدي ها را نگاه کن؛ آنها هرنوع آزادي اي که مي خواهند دارند٬ و آنجا چه خبراست؟»

اکندگي قدرت زيادي ديده مي شود. وي اميد وي معتقد بود که حتي در بريتانيا نيز پر
بسيار به حزب کارگر داشت ولي خانم کسل ١٢ مرد از آب در آمد ويلسون هم زن٬ چرا
چنين شد؟ من احساس کردم در رهبري حزب کارگر تحريکات زيادي وجود دارد کـه
ويلسون خود را گرفتار آن کرده و پاک خودش را باخته است. به نظرم آقاي هيث در اين
خصوص قاطعيت بيشتري از خود نشان خواهد داد. وي بدون هيچ گونه اشتياقي جواب
داد: «آري٬ به گمان من٬ هيث مناسب است.» به اعتقاد وي در حـال حـاضر٬ در مـورد
 بسياري از مسائل که انتظار داشت توده ها نسبت به آنها بي اندازه خشمگين باشند٬ نوعي



بي اعتنايي و بي علاقگي نسبت به بريتانياييها وجود دارد. بنده نظر خـود را چـنين بـيان
کردم که در بريتانيا زماني که دچار زيان نشوند واکنش نشان نمي دهند و اگر مشکل تورم

پيش نمي آمد اين را به خوبي مي شد مشاهده کرد.

John) وزير بازرگاني و صنايع انگلستان٬ از هفتم تا نهم خرداد ٥١ جهت شرکت در Davies) ١٣. جان ديويس
اولين کميسيون مشترک ايران و انگليس به ايران آمد و قر اردادهاي مهمي به امضا رسانيد.

وي يادآور شد زماني که جان ديويس ١٣ در ايران بود با او امکان فعاليتهاي مشـترک
ايران و انگليس را به منظور صدور کالاهاي ساخته شده و ديگر اجزاء به سراسر منطقه
مورد بحث و بررسي قرار داده بود. اين خود دال بر پيشرفت و توسعه منطقي قرن بود.
من گفتم که في الواقع تعدادي از شـرکتهاي بـريتانيا در پـرتقال٬ سـنگاپور و هـنگ کنگ
سرگرم چنين اقداماتي بودند٬ و اگر موقعيت و اوضاع و احوال در ايران بر وفق مراد باشد
دليلي وجود ندارد که اين کار در ايران نيز صورت نگيرد٬ و ما خوشحال خواهيم شد در

صورت فراهم آمدن شروط اعتباري از هرگونه کمک دريغ نورزيم.
وي آنگاه راجع به نيروي هسته اي پرسيد و پيشنهاد کرد که با توجه به اينکه زماني
مي رسد که نفت به جاي مصارف مستقيم سوختي٬ در تـهيه فـرآورده هـاي پـتروشيمي
مصرف گردد٬ پيشنهاد نمود که دو نيروگاه عظيم تأسيس کند. من شرح دادم که ما در حال
گذار از يک دوران واسط بين دو عصر تکنولوژيک هستيم؛ ليکن در يک ظرف زماني ٥ تا
٦ ساله٬ که طي آن تکنولوژي پيشرفته بريتانيا چيزي توليد خواهد کرد که عملاً مفهوم
جديدي از قدرت هسته اي خواهد بود. وي اعتقاد داشت که اين امر تقريباً درست است
و در حال برنامه ريزي براي تربيت دو گروه طي سالهاي آتي مي باشد. گفتم در اين زمينه

نيز ما حاضر به هرگونه همکاري با وزراي او هستيم.
در پايان متذکر شدم که احتمالاً تا سه ماه ديگر باز خواهم گشت. وي گفت اميدوار
است اين حرف به معني آمادگي ما براي انجام و اجراي برخي پيشنهادهاي عملي باشد.

١٤. وزير امور هوايي و فضايي انگليس در اين سفر در پي فروش هواپيماي کنکورد بـه ايـران بـود. در روز ١٤
ان در سال ١٣٥١ . تهران٬ وزارت امور خرداد شاه پروازي آزمايشي با اين هواپيما انجام داد. روابط خارجي اير

خارجه٬ ١٣٥٢. ص ١٥٣.

گفتم ما سرگرم اجراي آنها هستيم و از حمايتهاي ايشان بسيار خرسند خواهيم شد. ١٤
GKY: EW

13 June 1972

[٤٨٢٤٨ ]



[٢٥ ]
[ تقاضاي شاه بر نظارت وزير دفاع بريتانيا بر خريدهاي نظامي ايران از انگليس]

١٧. وزارت دفاع٬ وايت هال٬ لندن.١٦. وزير دفاع بريتانيا.١٥. وزارت دربار.

LE MINISTRE DE,LA COUR١٥ 

١٥ ژوئيه ١٩٧٢
لرد کارينگتون عزيز٬ ١٦

با کمال افتخار به عرض مي رسانم نامه مورخ بيست و دوم ژوئن جناب عالي٬ خطاب
اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر٬ که از طريق شاپور ريپورتر فرستاده بوديد٬ به به 

آن مقام عالي رسيد.
اعليحضرت همايوني با کمال خرسندي مقرر فرمودند که جناب عالي بر تمام امـور
مربوط به تقاضاهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ايران که از سوي بريتانياي کبير تأمين

مي شود٬ نظارت داشته باشيد.
به عنوان يادگاري از اين ملاقات٬ اعليحضرت همايوني عکسها را توشيح کرده اند که
باکمال احترام و بابهترين درودها٬ ارادتمند اين جانب با کمال مسرت برايتان ارسال مي کنم.
اسدالله علم
وزير دربار شاهنشاهي
[٤٧٩٢٩ ]

[٢٦ ]
[ تشکر لرد کارينگتون از ابلاغ پيام شاه به وسيله ريپورتر]

نشان حکومت انگليس

MINISTRY OF DEFENCE WHITEHALLLONDON SWIA 2HB١٧

١٢ سپتامبر ١٩٧٣

شاپور عزيز٬
 به خاطر پيام صميمانه اي که از سوي شاه به من ابلاغ داشتيد و به خاطر توجهتان به



سند شماره ٢٥: تقاضاي مساعدت محمدرضا پهلوي از لرد کارينگتون وزير دفاع بريتانيا
جهت نظارت بر خريدهاي نظامي ايران از انگليس



مواردي که ايشان مايلند در مذاکرات ما گنجانده شود٬ از شما بسيار سپاسگزارم. ترتيبي
خواهم داد تا خلاصه اطلاعات لازم را در اختيارم قرار دهند. نيازي نيست که بگويم با
کمال مسرت در انتظار اين ديدار هستم. ارادتمند شما٬
[ کارينگتون]
[٤٧٩٣٥ ]

[٢٧ ]
[ تشکر يکي از مسئولان وزارت دفاع انگليس از تلاش ريپورتر جهت توسعه روابط نظامي دو کشور]

MINISTRY OF DEFENCE WHITHALLLONDON SWIA 2HB

دوازدهم نوامبر ١٩٧٥

سر شاپور عزيز٬
سپاسهاي مخصوص مرا به پاس تلاشهايتان٬ که سفر مرا به ايران به چنان مـوفقيت
بزرگي مبدل کرد٬ پذيرا باشيد. يقين دارم که بدون مساعدتهاي جدي و دلسوزانه شـما
نمي توانستم درفرصت چنان کوتاهي آن همه سود براي هر دوکشور ايران و بـريتانيا بـه دست
گـرفتم. آورم. در شرفيابي خود به حضوراعليحضرت همايون شاهنشاه سخت تحت تأثير قرار
اهميت بين المللي درک او از مسائل جهاني شگفت آور است وبصيرت روشن او از سرنوشت و

ايران مراتحت تأثير قرار داد. به يقين ايران با داشتن چنين رهبري بسيارخوش اقبال است.
ديدارهاي من با ميزبانانم و سران نـظامي بسـيار جـالب و مـفيد بـود. شـنيدن خـبر
حل وفصل مسائل موجود در عرصه مناسبات دفاعي ايران و انگليس از زبان تمام کساني
که با آنان ملاقات کردم. بسيار خوشنود کننده بود. بي گمان٬ سفر اخيرمن و اقداماتي که
متعاقب آن صورت خواهدگرفت٬هرگونه ترديد و نگراني دراين زمينه را از ميان خواهد بود.

کسي نمي توانست بيش از شما به توسعه پيوندهاي نزديک بين ايران و بـريتانيا در
زمينه هاي نظامي٬ و احترام و اطمينان دوستانه بين دو کشور کمک کند. براين باور هستم
که شما به تلاشهايتان جهت تضمين توسعه روابط ايران و انگليس در جهت منافع مردم
دو کشور ادامه خواهيد داد. ارادتمند
ران ميسن
[٤٧٩٣٧ ]



[٢٨ ]
[ نامه ريپورتر به طوفانيان در خصوص اجراي نظرات شاه براي خريدهاي نظامي]

سري؛ فقط تيمسار طوفانيان ملاحظه نمايند
جمعه ١٦ ژانويه ١٩٧٦

تيمسار گرامي آرتشبد طوفانيان٬ از ساعت ورودم به لندن ديروز و تمام امروز صبح
در تماسهايي در عالي ترين سطوح دستگاه دولتي انگلستان (نه فـقط در وزارت دفـاع)
بودم و براي من کاملاً روشن است که در پيرو مذاکرات شاهنشاه و وزير انرژي انگلستان
Benn اقدامات لازم را کرده است٬ و اينک تمام دستگاههاي مربوط مشغول اقدام آقاي
مجدانه هستند که نظرات شاهنشاه را در حداکثر امکان تأمين نمايند. روي اين اصل است
که من از جناب عالي استدعا مي نمايم توجه داشته باشيد که هرگونه اظهاري از طـرف
شما که يک مقام بلندپايه دولت شاهنشاهي بوده و سخنگوي شـاهنشاه در ايـن مـورد
هستيد هرگاه جنبه تهديد و يا قابل تعبير «شانتاژ» باشد سوءاثر و يا اثر معکوس خواهد
داشت. من مي دانم که چه ميزان حسن نيت در اينجا و درچه سطح بالايي براي اجراي
اوامر شاهنشاه وجود دارد و به مذاکرات آتي (روز يکشـنبه) در حـضور ايشـان بسـيار
خوشبين هستم. به عقيده من شما مطالب در اين زمينه را به اختصار و وضوح و با لحن
دوستانه و ملايم بيان فرموده و بپردازيد به کارهاي جاري و غيره. من خودم هم قبل از
عزيمت از تهران اوامري دريافت کردم و اقدامات لازم را نموده ام. من سِمَت رسـمي و
اسمي در دستگاه دولت ايران را ندارم ولي خودم را خانه زاد شاهنشاه مي دانم. به عنوان
يک فرد زرتشتي مؤمن٬ صداقت و عشق به شاهنشاه و ايران از فرايض مذهبي من است.
خودتان هم در هفت سال اخير لااقل تا حدي مرا شناخته ايد. آنچه را که استدعا مي نمايم

مستند به عقيده راسخ من است.
مي توانستم تمام اين مطالب را شفاهاً خدمتتان عرض کنم ولي نوشتم که سندي در
دست شما باشد کـه در صـورت ايـنکه خـلاف آن ثـابت شـود مـوجب شـرمساري و
افکندگي من در مقابل شاهنشاه است که براي من بزرگ ترين ضربه معنوي و روحي سر
خواهد بود. من در مقامي نيستم که خط مشي جناب عالي را تعيين نمايم ولي استدعا دارم



عرايضم را با دقت مورد مطالعه قرارداده و هرطور صلاح دانستيد عمل نماييد.
باتقديم احترام و عرض ارادت
شاپور اردشيرجي ريپورتر
[ ٧ و ٦-١٩-٣-١٢٩- الف]

[٢٩ ]
ارش ريپورتر به طوفانيان در خصوص دادگاهش و استرداد يک ميليون ليره حق دلالي] [ گز

خصوصي
جمعه

(Cottan) امي٬ جهت مزيد اطلاعتان به عرض مي رساند: ديروز آقاي کاتن سرور گر
ملاقات کردم و درباره مطلبي را که مورد توافق تيمسار و بنده قرار گـرفته و اقـدام از را
MOD/MTS مذاکره کردم و امشب هم قرار است آقاي اليس را ملاقات نمايم و مجراي
به آقاي اليس هم تأکيد خواهم کرد که اين ترتيب مورد موافقت تيمسار ارتشبد است و

١٩. ناخوانا.١٨. تأکيد از ريپورتر است.

اگر گزارشي به بالا لازم باشد خود آرتشبد ١٨ خواهند داد و لزومي ندارد که آقاي اليس در
شرفيابي به اين مطلب اشاره نمايند؛ زيرا به اندازه کافي در اين مورد خاطر خطيرشان
مکدر شده است و ديگر مسئله را بايد تمام کرد. نظر من اين است که در ظرف حداکثر
دوهفته آتيه٬ يعني قبل از پايان ماه جاري٬ کار انجام شود. ضمناً گـفتم کـه مـطلب بـين
MOD/MTS و دستگاه تيمسار آرتشبد انجام خواهد شد و کاري به سفارتهاي طهران و

لندن ندارد.
هيچ گونه سر و صدايي هم نخواهد شد و پرونده مربوط را تيمسار خواهـند بست.
آقاي کاتن به من گفتند که تيمسار ارتشبد هم اشاره اي دراين زمينه به او فرموده بوديد و
حتي گفت که تيمسار مجدداً با سبک فرمايشات خود به او فهمانديد که مـن (شـاپور)
همچنان مورد عنايت تيمسار است و توضيح داد که اين مايه خوشوقتي او شده است.
راجع به آينده من سؤال کرد جواب دادم فعلاً بايد اين کار با سرعت و تمام و کمال و طبق
 نظر تيمسار انجام شود و پس از انجام کسب... ١٩ و اجازه درباره آتيه من بشود و مطرح



نمودن موضوع حالا ضرورتي ندارد؛ به عبارت ديگر٬ اول ما بايد حسن نـيت خـود را
عملاً ثابت کنيم و سپس انتظار عنايتي درباره آتيه من داشته باشيم که دستور فرمايند. اگر
چيز تازه اي بود به عرض خواهم رسانيد. قرار است آقاي اليس فردا (شنبه) حضورتان
شرفياب شود. مطالب ديگر٬ و من جمله نتيجه اسفناک جريان محاکمه٬ را هم چنانکه
امر فرموده بوديد گفتم. با تقديم احترام
شاپور
[ در حاشيه:] چنانکه به خاطر داريد طريقه عمل رسمي از اين قرار است: من حـق
MTS/MOD مسترد مـي دارم بـا ايـن شـرط و المشاوره خود را (يک ميليون ليره) را به
دستور از جانب من اين مبلغ (يک ميليون ليره)٬ تمام و کمال٬ به دستگاه ارتشبد طوفانيان
[ ٨-١٩-٣-١٢٩- الف] مسترد شود.

[٣٠ ]
[ تشکر رونالد اليس از فعاليتهاي مستمر ريپورتر در ايران]

نشان حکومت انگليس

MINISTRY OF DEFENCE

Mian Building, whitehall, London swI2HB

20. Ronald Ellis.

از: رونالد اليس٬ ٢٠ رئيس فروش ادوات دفاعي
بيست و پنجم مارس ١٩٧٧
به: سر شاپور ريپورتر٬ تهران

شاپور عزيزم٬
اميدوارم٬ آنچه توانستيم طي ديدار سه روزه تيمسار طوفانيان به ايشان نشان دهـيم
درباره تلاشهاي انجام شده جهت تحقق بخشيدن بـه نـيات اعـليحضرت هـمايوني در
موضوعات متفاوتي که با ما در ميان گذاشتند٬ ديدگاه روشن و صـائبي بـه ايشـان داده
باشد. همچنين مايلم از شما به خاطر ياري رساندن به ما در امر دستيابي به توافقها تشکر

نمايم.



MTS تحت نظارت و مسئوليت مستقيم وزارت دفاع در دست اقداماتي براي آوردن
است و اين امر مرا بيشتر قادر خواهد ساخت تا اکنون که تيمسار طوفانيان به ما تکميل
MIC تسريع کنم. البته تغيير و بخشهاي متفاوت طرح را توصيه کرده اند در انعقاد قرارداد
تحول فوق٬ بر روند کاري شما به عنوان مشاور من در امور مربوط به ايران تأثير نخواهد
گذاشت. اميدوارم در تابستان از ايران ديدن کنم. ار ادتمند٬
رونالد اليس
[٤٧٩٥١ ]

[٣١ ]
[ [ قراردادحق المشاوره ريپورتر جهت فروش موشکهاي راپير

به: جناب سر ريپورتر٬ تهران٬ ايران
اول ماه مارس ١٩٧٠

آقاي ريپورتر عزيز٬
١. بين ما توافق شد که از خدمات مشاوره اي شما٬ به منظور راهنمايي و کمک به ما
در مورد معاملات کنوني با دولت ايران براي تهيه تـجهيزات راپـير جـهت آن دولت بـه

تعدادي که قرار است درباره آنها توافق شود بهره مند شويم.
٢. از مذاکرات چنين برمي آيد ما شما را به عـنوان نـماينده شـرکت هـواپـيماسازي
انگليس منصوب نمي کنيم و همچنين خدمات شما براي مـا صـرفاً نـاظر بـه مـعاملات
حاصل از مذاکرات با شرکت هواپـيماسازي انگـليس و دولت ايـران جـهت مـلزومات

سيستم دفاع هوايي راپير است.
٣. شما بايد٬ به هزينه خود٬ تمام اقدامات لازم در مورد مشاوره براي شرکت

هواپيماسازي انگليس در اين معاملات را برعهده بگيريد.
٤. در صورتي که يک قرارداد معتبر و قابل اجرا براي خريد تجهيزات راپير از سوي
دولت ايران پيش از يکم ماه مارس ١٩٧١ با امضاي توافقنامه قابل اجرا و قطعي بـراي
تجهيزات مذکور منعقد شود٬ شرکت هواپيماسازي انگليس کارمزدي به مبلغ ٤ درصد

قيمت تجهيزات راپير به شما خواهد پرداخت.
 درچارچوب قراردادمربوط به خدمات حمايتي هيچ گونهحق العملي تعلق نخواهدگرفت.



[ ١١٠-٨٩٣ ط] دارند. حضور نيز طوفانيان ارتشبد و ريپورتر انگليسي٬ مقامات بر علاوه انگليس؛ و ايران بين نظامي تجهيزات خريد قرارداد مبادله جلسه



٥ . در صورتي که دولت ايران در قرارداد با شرکت هواپيماسازي مشخصاً ذکر کند
نمايندگان يا واسطه ها نبايد در هيچ بـخشي از مـعاملات وارد شـوند بـديهي است کـه
شرکت هواپيماسازي انگليس ملزم به پرداخت کارمزد اشاره شده در بند ٤ نخواهد بود.
٦. پرداخت کارمزد مذکور از سوي شرکت هواپيماسازي انگليس بـه مـيزان تـعيين
شده در فوق انجام خواهد گرفت٬ البته بعد از آنکه شرکت هواپيماسازي انگليس کارمزد
دولت ايران دريافت کند. در صورتي که ثابت شود انـعقاد قـرارداد بـا ايـران بـراي از را
ســيستمهاي مــوشکي راپــير فــقط بـه قـيمتي اسـاساً پـايين تر از قـيمتهاي پـيشنهادي
شرکت هواپيماسازي انگليس در بند ١ مسير خواهد بود٬ که نـهايتاً هـر دو طـرف ايـن
قرارداد سعي در اجتناب از آن خواهند داشت٬ شرکت هواپيماسازي انگليس مي تواند از
شما بخواهد تا با دريافت دستمزدي کمتر از آنچه در بند ٤ فوق اشاره شـد مـوافـقت
نماييد. چنين دستمزدي٬ با درصد کمتر٬ براساس يک تقسيم منصفانه فشار و سنگيني

کار بين شرکت هواپيماسازي انگليس و شما٬ تعيين مي شود.
٧. يک دستمزد اضافي به مبلغ ٠٠٠ / ١٢٥ پوند٬ به محض امضاي يک قرارداد قطعي
و قابل اجرا٬ همان طور که در بند ٤ شرح آن رفت٬ قابل پرداخت به شما خواهد بود و
پرداختها٬ به ميزان ٠٠٠ / ٥٠ پوند٬ به محض دريافت اولين قسط پس از امضاي قرارداد
صورت خواهد گرفت و باقيمانده به مبلغ ٠٠٠ / ٧٥ پوند به ميزان ٠٠٠ / ٢٥ پوند همزمان

با هر وجه دريافتي از دولت٬ پرداخت خواهد شد.
٨ . توافقات مشروح در اين نامه بايد کاملاً محرمانه تلقي شود.

٩. آقاي شاپور ريپورتر موافقت خود را با امضاي دوباره دو نسخه اصلي امضا شده
اعلام مي دارد. اين نامه با شرايط ذکر شده در بالا٬ که کل مورد قرارداد راتشکيل مي دهد٬

[ امضاء] ... از طرف شرکت هواپيماسازي انگليس
[ امضاء] ... شاپور اي.ريپورتر اول ماه مارس ١٩٧٠

* * *  

به: جناب ش. ريپورتر
خ زرتشت ٬٦٥ خ پهلوي٬ تهران٬ ايران

آقاي ريپورتر عزيز٬
١. بدينوسيله توجه شما را به قرارداد خدمات مشاوره اي خـودمان مـورخ اول مـاه

 مارس ٬١٩٧٠ درباره فروش تجهيزات راپير به دولت ايران معطوف مي داريم.



٢. در مورد قـطعات يـدکي راپـير کـه در آيـنده از شـرکت هـواپـيماسازي انگـليس
خريداري خواهد شد و مکمل قرارداد و جداي از قرارداد فروش راپير امـضا شـده بـه
تاريخ هفتم ژوئن ١٩٧٠ است٬ موافقت مي کنيم کارمزدي به ميزان چهاردرصد قـيمت

فاکتور فروش به نيروي هوايي ايران را به شما بدهيم.
٣. پرداخت دستمزد مذکور توسط شرکت هواپيماسازي انگليس به نرخ ذکر شده در
بند ٢ فوق انجام خواهد گرفت. و اين در صورتي خواهد بود که دولت ايران مبالغ مورد

توافق را به اين شرکت پرداخته باشد.
٤. از آنجا که دولت ايران مشخصاً در شرايط قرارداد خريد با شرکت هواپيماسازي
انگليس با مسئوليت محدود خـاطرنشان سـاخته کـه نـمايندگان يـا واسـطه ها نـبايد در
هيچ بخشي از معاملات درگير شوند٬ چنين استنباط مي شود که شرکت هـواپـيماسازي

انگليس بامسئوليت محدودموظف نخواهد بود کارمزدتعيين شده در بند ٢فوق را بپردازد.
٥. توافقات مشروح در اين نامه بايد کاملاً محرمانه تلقي شود.

٦. آقاي شاپور ريپورتر موافقت خود را با موضوع و شرايط فوق با امضاي دوباره در
نسخه اصل امضا شده اين نامه اعلام مي دارد.

امضاء ... براي شرکت هواپيماسازي انگليس با مسئوليت محدود
تاريخ: هشتم دسامبر ١٩٧١
[ ٤٧٧٤٣ تا ٤٧٧٤١]

[٣٢ ]
[ اعلام نارضايتي مديرشرکت هواپيماسازي بريتانيا از چگونگي مذاکرات فروش راپير]

٢١. شرکت هواپيماسازي بريتانيا با مسئوليت محدود٬ بخش سلاحهاي هدايت شونده.

British Aircraft Corporation Limited٢١

GUIDED WEAPONS DIVISION

رئيس و مديرعامل
به: آقاي شاپور ريپورتر٬ لندن

يکم ژوئيه ١٩٧٠
شاپور عزيز٬

همان طور که برايتان توضيح دادم٬ نتيجه نهايي مذاکـرات مـا بسـيار مـتفاوت بـا آن



چيزهايي بود که هنگام مذاکرات اصلي مان با شما پيش بيني مـي کرديم. بـه طـوري کـه
احساس کرديم لازم است اين مطالب جرح و تعديل شوند تا٬ در نهايت٬ ما را از حمايت

دو طرف به نحو مطلوبي مطمئن سازد.
از اينکه مشکلات ما را درک مي کنيد و نيز براي ياريتان به ما در رسيدن به نتيجه اي
رضايتبخش از شما بسيار سپاسگزاريم. مطمئن هستم همگي ما هر کار ممکني را انجام

خواهيم داد تا همواره از ضرورت توسل به اين ياري و حمايت اجتناب نماييم.
با بهترين آرزوها
ار ادتمندشما

22. G.R. Jefferson.

جي.آر. جفرسون ٢٢
[٤٧٧٤٤ ]

[٣٣ ]
گزارش ديدار سه جانبه مقامات ايراني و انگليسي جهت فروش موشک راپير به ايران] ]

ديدار سه جانبه ژنرال طوفانيان٬ سر لستر سافيلد و آقاي جفرسون٬ سه شنبه ١١ سپتامبر ١٩٧٣

* * *  

مقدمه و زمينه
١. پس از ديدار سال گذشته اعليحضرت همايوني از انگلستان٬ شرکت هواپيماسازي
(BAC) در ژوئيه ١٩٧٢ تقاضاي شما را دريافت و درصـدد تـهيه پـيشنهادهايي بريتانيا
Blind براي سيستمهاي دفاع هوايي موشکي ايران برآمد. پس fire براي تأمين رادارهاي
بررسيها٬ گفت وگوها و موافقتهاي فني با نيروي هوايي شاهنشاهي ايران٬ که نزديک به از
يک سال به طول انجاميد٬ پيشنهاد جـامعي ارائـه شـد مـبني بـرايـنکه نـيروي هـوايـي
Blind را در fire شاهنشاهي ايران بايد براي ٥٤ سيستم دفاع موشکي خـود٬ ٣٤ رادار

 کوتاه ترين زمان ممکن تهيه نمايد.



سند شماره ٣٠: نامه تشکرآميز رونالد اليس از فعاليتهاي ريپورتر جهت فروش تجهيزات نظامي



٢. در طي گفت وگوهايي با نيروي هوايي شاهنشاهي ايران٬ همچنين ازما خواسته شد
تا نسبت به تأمين تسهيلات زير اقدام نماييم:

الف ـ کارگاه مادر؛
ب ـ کارگاه مادر وسايل يدکي؛

ج ـ ٥٠٠ فروند موشک براي تجديد تدارکات و سوخت موشکهاي مصرف شده در
طول آموزش؛

٣. ارزش کل اين تجهيزات که در اوايل سال جاري تأمين خواهد شد٬ ٤٩ ميليون پوند
برآورد شد که با احتساب هزينه فوق العاده ارتقا سيستم آنها بـه ٧٢ مـيليون پـوند بـالغ

خواهد شد.

عکس العمل ايران
٤. برداشت من اين است کـه اعـليحضرت هـمايوني٬ ژنـرال خـاتمي و خـود شـما
(طــوفانيان) شـديداً احسـاس مـي کنيد کـه ايـن قـيمت کـل بسـيار بـالاست. در نـتيجه
اعليحضرت از شاپور ريپورتر خواست تا به من و وزارت دفاع بريتانيا اطلاع دهـد کـه
Blind است تا بتوانيم تخفيفي fire خواست اعليحضرت تجديد نظر در قيمت رادارهاي
اساسي بگيريم. اعليحضرت در سفر اخير خود به لندن راجع به اين مـوضوع بـا وزيـر

خارجه بريتانيا سر الکس داگلاس هوم مذاکره کرده است.

بازنگري
٥. من و سر لستر سافيلد موافقت کرديم به منظور بازنگري در کل پيشنهاد٬ کـميته
مشترک وزارت دفاع بريتانيا و شرکت هواپيمايي بريتانيا را تشکيل دهيم. تـا جـايي کـه
مي دانم٬ کار اين کميته و نتايج اوليه آن از طريق شاپور ريپورتر به اعليحضرت و خود شما

گزارش داده شد و ما شخصاً مايليم که بر نتايج به دست آمده تأکيد ورزيم.
٦. هدف از تلاشهاي ما يافتن راه حلي بوده است تا از آن طريق قيمت تـجهيزات را
Blind fire Rapier بتوان کاهش داد بدون اينکه در هر حال از کيفيت کار سيستم رادار
پيشنهادي کاسته شود. اين کار اساساً با سه تغيير صورت گرفته است: اول درنگ و تأخير
(Tracker) را کاهش دهيم. دوم در برنامه تحويل٬ ما را قادر ساخت تا قيمت رادار رهگير
بررسي مجدد هزينه تعمير و نگهداري و تـمهيدات اضـافي٬ بـا تـوجه بـه تـجربه اداره
 خدمات بريتانيا در سال جاري و نظر به تعمير و نگهداري در محل٬ سوم بررسي دقيقتر



در تدارک مالي مقتضي براي ارتقا و اصلاح در طول مدت قـرارداد. بـه عـلاوه٬ سـعي
کرده ايم با جدا کردن دقيق در پيشنهاد اين قيمتهاي فعلي و آن قيمتهاي همراه با اقـلام
Blind را fire اضافي مورد درخواست بـراي تـجهيزات مـناسب٬ قـيمتهاي فـعلي رادار

مشخص سازيم.

قيمت رادار
٧. به منظور برآوردن نيازهاي نيروي هوايي شاهنشاهي ايران در تحويل هرچه زودتر
تجهيزات به آنها٬ برنامه اصلي ما تهيه رادارهاي اوليه براي ايران از اولين سري بـرنامه
توليد بود. برنامه توليد اين رادار در دو مرحله طراحي شده است. مرحله اول٬ که مستلزم
استفاده از تجهيزات دستي آزمايش در چرخه توليد است٬ در پي مرحله آزمايش توليد

خودکار صورت مي گيرد که با صرفه تر نيز هست.
بنابراين٬ تصديق خواهيد کرد که قيمت اولين سري از رادارهاي اين خط توليد هم به
علت توليد با روشهاي آزمايش دستي و هم به اين علت که نيروي کار توليد در آن هنگام
در کاربرد روشهاي لازم براي توليد اين قطعات بسيار پيچيده کاملاً کارآمد نشده اند٬ به

طور قابل ملاحظه اي گران تر خواهد بود.
ما٬ با توجه به لزوم يافتن برخي راههاي مقرون به صرفه براي قيمت کل٬ پيشنهادهاي
اصلي خودمان را اصلاح کرديم به طوري که تحويل رادارها به شما تقريباً شش ماه بـه
تأخير خواهد افتاد تا به موجب آن از تضمين هزينه هاي سري اول توليد اين رادارها که

بالطبع گران تر است جلوگيري شود.
اين تنظيم برنامه اين امکان را به ما داده است که قيمت فروش رادار به نيروي هوايي
شاهنشاهي ايران را تا تقريباً پنج درصد کاهش دهيم٬ به عبارت ديگر٬ قيمت پايه رادار به
تقريباً ٠٠٠ / ٣٣٨ پوند کاهش پيدا کند که با قيمت لوازم جانبي ضروري از جمله وسايل
نقليه٬ ژنراتورها و ديگر لوازم کمکي٬ قيمت تقريبي آن به ٠٠٠ / ٣٧٣ پوند بالغ خواهـد

شد.
همچنين کل برنامه تحويل را مورد بررسي قرار داده ايم و پيشنهادي که در حال حاضر
تقديم شده است٬ اگرچه تحويلهاي آغازين با شش ماه تأخير همراه است ولي در کـل

تحويلها بيش از سه ماه تأخير به وجود نخواهد آمد.
٨ . اجازه مي خواهم به پيشرفتهايي که از زمان ارائه اولين پيشنهاد حاصل شده اشاره
٬ Rapier Pilot کنم. اداره خدمات بريتانيا٬ در سـال جـاري بـا اسـتفاده از يک بـاطري



کاربردهاي عملي اصول تاکتيکي و تکنيکي سيستم راپـير را مـورد آزمـايش قـرارداده
است. اصول کامل تعمير و نگهداري در محل٬ مورد آزمايش کامل قرار گرفت که شامل
(BRTF) و وقفه هاي FRTV و خط دوم خدمات کاربرد خط اول خدمات٬ همراه و بدون
مورد نياز براي مونتاژها و يدکهاي مورد احتياج تعمير و نگهداري در سطوح باطري و
مخزن مي باشد. مطالعات و تجربه آنها عيناً در اختيار شرکت هواپـيمايي بـريتانيا قـرار
گرفته است٬ و ما خوشبختانه توانستيم اين تجربيات و مطالعات را به هنگام تجديد نظر
Blind مـدنظر قـرار دهـيم. ايـن Fire در پيشنهاد خـدمات پشـتيباني در مـورد سـيستم
تجربيات٬ همراه با موفقيت به دست آمده اوليه در مورد قابل اطمينان بودن طرح منظور
براي مواد و قطعات در شرايط کارگاهي که در ابـتدا مـحتمل بـه نـظر رسـيده بـود٬ بـه

تخفيفهاي اساسي در هزينه قطعات و تجهيزات اضافي تعمير منجر شده است.
٩. مقياس بندي مجدد و محاسبات ناشي از اين تفسير در مـورد سـرويس تـعمير و
نگهداري در محل کاهشي نزديک به ٦/٨ ميليون پوند٬ مورد نياز بـراي بـرنامه تـجهيز

Blind را نشان داده است. fire سيستم دفاع هوائي موشکي به رادار
١٠. اين مقياس بندي مجدد تجهيزات اصلي و يدکيها٬ بدون کاهش در نيازهاي مورد
توافق قبلي براي تجهيزات عملياتي يا مدت زمان پشتيباني يدکيها انجام گرفته است. اين
پيشنهادها از سوي شعب فني اجراي تدارکات وزارت دفاع بريتانيا مورد بـررسي قـرار
 گرفته است که با توجه به تجربه اخيري که پيش از اين به آن اشاره شد٬ اعتبار ارزيابي
مجدد ما را مورد تصديق قرار داده اند و مطمئنم که سر لستر سافيلد مـي توانـد در ايـن

زمينه به شما اطمينان دهد.

ارتقا
١١. در خاتمه اجازه بدهيد به موضوع ارتقا اشاره کنم. در صورت امکان٬ پيش بيني
اينکه چه درجه اي از ارتقا احتمالاً در انگلستان بين زمان حاضر و ١٩٧٩ رخ خواهد داد

امر بي نهايت دشواري است.
در هر حال٬ اين روزها٬ ارتقا يک واقعيت بين المللي است و بنابراين٬ عاقلانه است که
قرارداد تدارکات مبلغ عادلانه اي براي ارتقا و نيز براي اصـلاحات احـتمالي درنـظر در
گرفته شود تاآن را بتوان به صورت اعتبار مالي تـلقي کـرد و دولت ايـران از نـرخ بـهره

 امتيازي متعلق به اين اعتبار مالي بهره مند شود.



[ ١٦٨٥-٨٩٣ ط] نظامي مانور يک در انگليسي نظاميان جمع در ريپورتر شاپور و اويسي غلامعلي



١٢. در آخرين جلسه٬ فقط درباره رقم فرضي افزايش پنجاه درصدي با هم صحبت
کرديم. اما گفتيم که ما محاسبات تفضيلي را انجام خواهيم داد که پرسنل شما مي توانند
آن را کنترل نمايند و اين محاسبات شايد بتواند رقم درصد کمتري که قابل توجيه هـم

باشد٬ نشان دهد.
١٣. در حال حاضر اين محاسبات انجام شده و تجزيه و تحليل مقياسهاي زماني در
ارتباط با اقلام مختلف در پيشنهادي که برايتان ارسال شده صورت گرفته است. در انجام
DTI در صنعت هوافضا که به عنوان شاخص اين محاسبات٬ از شاخص ورودي مرکب
کاربردي در قرارداد حاضر ما مورد توافق قرارگرفته و در نامه يازدهم سپتامبر ١٩٧٢ سر
لستر سافيلد به شما بدان اشاره شده بود٬ استفاده شده است. اين شاخص٬ به خصوص
در سه سال گذشته٬ به طور متوسط سالانه نه درصد افزايش يافته است. همانگونه که
گفته شده است٬ پيش بيني دوره ارتقا آتي٬ آن هم با اطمينان٬ امـري بـي نهايت دشـوار
است. اما اگر فرض بگيريم که نرخ نه درصد که در سه سال گذشته معتبر بوده است در
طــي پـنج سـال و نـيم مـدت قـرارداد ادامـه يـابد٬ در ايـن صـورت ايـن نـرخ افـزايش
سي و نه درصدي را نشان مي دهد که نقطه مقابل پنجاه درصدي مورد گفت وگو در زمان
تسليم پيشنهاد است٬ به عبارت ديگر٬ کاهش يازده درصدي نسبت بـه آنـچه کـه قـبلاً

گفت وگو شده بود.
١٤. حجم ذخيره احتمال براي ارتقا که در مفاد قرارداد گنجانده شده البته موضوعي
است که به خود شما مربوط مي شود ولي با اين حال پيشنهاد مي کنيم که به منظور داشتن
احتمال مناسب تأمين مـالي بـراي هـمه ايـن هـزينه ها بـا نـرخ بـهره امـتيازي٬ حـداقـل
سي و پنج درصد قيمت قرارداد پايه را پوشش مي دهد. همچنين لازم است درماده شرط
احتمال٬ هزينه اي را براي اصلاحات و بهبود سيستم درنظر گرفت. اين بهبود و اصلاح
سيستم در طول دوره قرارداد لازم است و براي روزآمد نگه داشـتن سـيستم٬ ضـروري
است. از اين رو پيشنهاد مي کنيم که هزينه اي معادل پنج درصد براي بهبود سيستم منظور
شود که مجموع ذخيره احتمال چهل درصد قيمت پايه قرارداد را تشکيل خواهد داد. اين

همان رقمي است که ما استفاده کرده ايم.
١٥. اينها شامل ملاحظات من درباره تغييرات در تبديل برنامه و تخفيف پيامد آن در
A خلاصه شده است). حال مي توانيم يا درباره اينها گفت وگو قيمت است (در ضميمه
مورد ديگرهست که کل تحقيقات ما را کامل خواهد کرد. من ادامه بدهم چون يکي دو  کنيم يا



تسهيلات مازاد بر راپير
Blind fire ١٦. نيروي هوايي شاهنشاهي ايران٬ بدون توجه به اينکه آيـا تـجهيزات
خريداري شود يا خير٬ مايل است موشکهاي اضافي ديگري همراه با يک کارگاه مادر و

تسهيلات پرداخت مجدد موشک خريداري نمايد.
بايد توجه داشت که در تسهيل برنامه تبديل٬ کارگاه مادر٬ امري مـهم است و هـمه

برنامه ريزي براساس اين فرض است.
ما همه اين تجهيزات را به تفصيل مورد مطالعه و بررسي قرار داديم ولي هـيچ گونه

تخفيفي در مقياس يا قيمت امکان پذير نيست.
در هرحال٬ عاملهاي ارتقا مرتبط با اين برنامه تبديل بر همان اصلي که قـبلاً بـه آن
اشاره کرده ام تعديل شده است و در تدارکات ارتقا سيستم يک ميليون پوند کـاهش را

نشان مي دهد.
B نشان داده شده است. خلاصه هزينه اين اقلام در ضميمه

خلاصه قيمتها
١٧. نتايج کل بررسيهاي مشترک شرکت هواپيمايي و وزارت دفـاع بـريتانيا کـاهش

قيمت در موارد زير را نشان مي دهد:
الف ـ در برنامه تبديلي٬ کاهش ٢٣/٨ درصدي
ب ـ درلوازم جانبي راپير٬ کاهش ٨/٣ درصدي

ج ـ در کل سيستم٬ کاهش ٢١/٢ درصدي
١٨. اطمينان دارم که بر پايه توضيحات فوق٬ اين پيشنهادهاي تجديدنظر شده که سر
لستر و من روي آنها کار کرديم و کاملاً از سـوي اداره اجـراي تـدارکـات وزارت دفـاع
بريتانيا٬ هم از نظر محتواي فني و هم از نظر سطح قيمت اعلام شده٬ مورد تأييد است٬ به
عنوان پايه اي براي مذاکرات قرارداد قابل قبول خواهد بود. هم بـه دلايـل مـالي و هـم
تجهيزاتي٬ مهم است که ما براساس قيمتهاي تجديدنظر شده براي پـيشنهادهاي خـود
تلاش کنيم و در اصل آنها را بپذيريم و همچنين پرسنل مربوط مطالعات مشروح قرارداد

اردادها در يک يا دو ماه منعقد مي شوند برعهده بگيرند. را با اين نظر که قر
[ ٤٧٧٥٩ تا٤٧٧٥٠]



[٣٤ ]
[ قراردادحق المشاوره ريپورتر جهت فروش رادار بلايندفاير راپير]
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به: سر شاپور ريپورتر٬ تهران٬ ايران
اول ژانويه ١٩٧٤

] رادار بلايندفاير راپير [ موضوع:

سر شاپور عزيز٬
١. ما به مذاکراتي اشاره مي کنيم که بين خودمان و وزارت جنگ دولت شاهنشاهي
ايران درخصوص خريد احتمالي تجهيزات صورت مي گيرد و هدف از اين خريد تبديل
سيستم دفاع هوايي مخصوص ارتفاعات کم٬ که دولت شاهنشاهي ايـران طـي قـرارداد
مورخ ١٩ اوت ١٩٦٩ خريداري نموده است٬ با سيستم بلايند فاير و تجهيزات پشتيباني

کننده خاص اضافي و موشکهاي راپير مي باشد.
٢. خوشحاليم از اينکه انتصاب شما به عنوان مشاور را به اطلاعتان برسانيم تا با توجه

به٬ مذاکرات ياد شده ما را کمک و راهنمايي نماييد.
٣. بديهي است که شما نماينده شرکت هواپيماسازي بريتانيا با مسـئوليت مـحدود
نيستيد و ابقاء شما توسط ما به مذاکـرات ويـژه يـاد شـده در بـالا مـربوط است. شـما

نمي توانيد از جانب شرکت هواپيماسازي بريتانيا هيچ گونه تعهدي را بپذيرد.
٤. طي مدت اين قرارداد نبايد در فعاليتهايي شرکت کنيد که برخلاف منافع شرکت
هواپيماسازي بريتانيا راجع به امور اشاره شده در بند يک که در بالا به آن اشاره شـد٬

باشد.
٥. شما بايد به هزينه خودتان کليه فعاليتهاي لازم را در کمکي که در اين مذاکرات به

ما ارائه خواهيد داد انجام دهيد.
٦. در صورتي که قرارداد معتبري براي خريد تجهيزات اشاره شده در پاراگراف يک
توسط وزارت جنگ دولت شاهنشاهي ايران امضا نشود يا بـيش از ٣١ دسـامبر ١٩٧٤
 بي اعتبار گردد٬ اين قرارداد در همان ٣١ دسامبر ١٩٧٤ فسخ خواهد شد مگر آنکه بـا



رضايت دوطرف تمديد شود.
٧. در صورتي که مذاکرات خريد تجهيزات راپير اشاره شده در پاراگراف يک فوق
توسط وزارت جنگ دولت شاهنشاهي ايران با اجراي يک قرارداد فروش معتبر و قابل
اجرا تا پيش از ٣١ دسامبر ١٩٧٤ با موفقيت انجام گيرد چهاردرصد از مبلغي را که براي
کل قيمت قرارداد چنين تجهيزاتي دريافت کرده ايم به شما مي پردازيم. هيچ مبلغي بابت
خدمات جانبي اي که٬ طبق مذاکره٬ تحت عنوان قرارداد جداگانه يا قرارداد ديگري انجام

نگيرد٬ پرداخت نخواهد شد.
٨ . ما مبلغ ٤٥٢ / ١٩٣ پوند ديگر نيز پس از امضاي قرارداد فروش قابل اجرا و معتبر و

دريافت اولين پرداخت نقدي طبق چنين قراردادي به شما خواهيم پرداخت.
٩. مبالغي که در بندهاي ٧و٨ بدان اشاره شد به ترتيب زير به شما پرداخت خواهد

شد:
الف) مبلغ ٤٥٢ / ١٩٣ پوند که مبلغ اضافي اشاره شده در بند ٨ فوق است٬ سي روز

پس از دريافت پرداخت نقدي اشاره شده در بند ٨ فوق٬ پرداخت خواهد شد.
ب) چهاردرصداز اقساط ارزش قرارداد اصلي را که وزارت جـنگ مسـتقيماً بـه مـا

خواهد پرداخت٬ سي روز پس از دريافت اين اقساط به شما خواهيم پرداخت.
ج) چهاردرصد از تتمه قيمت قرارداد اصلي که با چکهاي ما براي ساختمان دردست
احداث توسط دولت ايران و شرکت برادران لازارد و شرکا قرار است پرداخت شود در
چند قسط به شما پرداخت خواهد شد که هـر قسـط بـراي سـهولت مـبلغي مـعادل بـا
چهاردرصد مبالغي است که طي يک دوره شش ماهه که تا ٣٠ ژوئن يا ٣١ دسامبر سال
تقويمي پايان مي يابد از شرکت لازارد دريافت مي کنيم. اقساط مربوط به چکهاي تا تاريخ
٣٠ ژوئن سال تقويمي در ١٢ اوت همان سال پرداخت خواهد شد. اقساط مربوط بـه

چکهاي تا تاريخ ٣١ دسامبر هر سال در ١٢ فوريه سال بعد پرداخت خواهد شد.
د) چهاردرصد از مبالغي که از راه تعديل نرخها نسبت به قرارداد قيمت پايه دريافت
مي کنيم در چند قسط به شما پرداخت مي شود که هر قسط معادل با چهاردرصد از مبالغ
دريافتي توسط ماست که از طريق تعديل نرخها طي يک دوره شش ماهه که در ٣٠ ژوئن
يا ٣١ دسامبر هر سال تقويمي پايان مي يابد٬ به دست مي آيد. اقساط مربوط به تعديل
نرخها تا ٣٠ ژوئن هر سال در ١٢ اوت آن سال به شما پرداخت مي شود. اقساط مربوط

به تعديل نرخها تا ٣١ دسامبر هر سال در ١٢ فوريه سال بعد پرداخت مي شود.



١٠. بدينوسيله قر اردادمان را تحکيم مي بخشيم که اگر پس از شرکت در يک قرارداد
فروش معتبر و قابل اجرا در دولت شاهنشاهي ايران هر بانکي تحت چنين قراردادي اين
قرارداد را ضمانت کند يا از شرکت هواپيماسازي بريتانيا براي پرداخت به دولت ايـران
کمک خواسته شود٬ شما مبلغي کمتر از موارد زير را به شرکت هواپيماسازي خواهيد

پرداخت:
الف) مبلغي معادل با مجموع تمام پرداختهايي که تحت شرايط بند ٩ (الف)و(ب) به
شما پرداخت شده است٬ در تاريخ اين بازپرداخت همراه با سود مربوط به آن به ميزاني
معادل با ميزان اصلي سود روزبه روز بانک ميدلند که از تاريخ پرداخت به شما تا تاريخ
بازپرداخت به ما گاهگاهي قابل اجرا است٬ بخش کمي از ميزان ٢٧/٧٣ صدم از مبلغ

پرداختهايي که تحت شرايط بند ٩ (ج) به شما پرداخته ايم.
(ب) مجموع مبالغي که تحت ضمانتهاي مذکور توسط بانک ميدلند و تحت قرارداد
توسط شرکت هواپيماسازي بريتانيا در تاريخ اين بازپرداختها به دولت ايـران پـرداخت

شده است.
١١. براي تحکيم بيشتر قرارداد خاطرنشان مي شود تمام مبالغي که تحت شرايط بند
٩ به شما پرداخته ايم به ستون بستانکار حساب شما در بانک کلين ورت بنسون پرداخت
مي کنيم و شما از بانک مذکور بخواهيد ضمانتنامه بي قيد و شرطي براي ما تهيه کند که
مبلغ پرداختي به ما را که در بند ١٠ (الف) فوق بدان اشاره شد بلافاصله پس از دريافت

تقاضاي کتبي توسط شرکت هواپيماسازي بريتانيا تضمين نمايد.
١٢.موافقت واعلام مي شود که اين قرارداد٬مخصوص خدمات خارج ازانگلستان است.

١٣. توافقات مشروحه بايد کاملاً محرمانه تلقي شود.
١٤. اين نامه و قرارداد مذکور در آن طبق قوانين انگلستان معتبر و قابل اجرا خواهد
بود و مستلزم کسب رضايت بانک انگلستان طبق آيين نـامه هاي نـظارت بـر مـعاملات

مي باشد.
لطفاً با امضاي نسخه ضميمه اين نامه موافقت خود را با شرايط فوق اعلام داريد و آن

را به ما باز گردانيد.
از طرف شرکت هواپيماسازي بريتانيا
جي.آر.جفرسون
[ ٤٧٧٦٥ تا ٤٧٧٦٢]



سند شماره ٣٥: نامه تشکرآميز مديرعامل هواپيماسازي بريتانيا از تلاشهاي ريپورتر جهت فروش موشکهاي راپير



[٣٥ ]
اپير به ايران] [ نامه تشکر آميز مديرعامل هواپيماسازي بريتانيا از ريپورتر جهت فروش موشکهاي ر

British Aircraft Corporation Limited

جي.آر. جفرسون
مديرعامل

به: سر شاپور ريپورتر٬ شواليه امپراتوري بريتانيا
به توسط رئيس اداره فروش وزارت دفاع

وزارت دفاع٬ ساختمان اصلي٬ وايت هال٬ لندن
٢٢ نوامبر ١٩٧٦

سر شاپور عزيز٬
با توجه به خاتمه موفقيت آميز توافقهايمان درخصوص راپيرهاي ردياب با مـقامات
مربوط در ايران٬ مايلم وجه کاملاً مخصوصي را به پاس هـماهنگ سـاختن بسـياري از
جوانب پيچيده مذاکراتمان با مقامات ايراني بـه عـنوان تـقدير بـه شـما بـپردازم. مـن و
همکارانم از شما به خاطر نتايج توصيه هايتان در مراحل مختلف مذاکراتمان با وزيران و

مقامات عالي رتبه ايراني٬ هم در ايران و هم در خارج٬ بسيار سپاسگزاريم.
ما کارکنان شرکت هواپيماسازي بريتانيا کاملاً به اهميتي که اعـليحضرت هـمايوني
براي اين پروژه٬ نه تنها به عنوان يک سـيستم دفـاعي اسـاسي بـلکه بـه عـنوان انـتقال
تکنولوژي پيشرفته از بريتانيا به ايران٬ قائل است٬ واقف هستيم. مايلم به شما اطمينان
خاطر دهم که ما هرآنچه را که در توان داريم براي حفظ اعتماد و اطمينان اعليحضرت به
خود٬ انجام خواهيم داد. ما به همکاري بلند مدت خود با ايران اميدوار هستيم و مايليم

دامنه مشارکت خود را گسترده تر سازيم.
با درودهاي صميمانه خاص
ارادتمند
جي.آر.جفرسون
[٤٧٨٧٣ ]



[٣٦ ]
[ [ تعيين مبلغ حق العمل مشاوره ريپورتر جهت فروش تانکهاي اسکورپيون به ايران

٢٣. بخش کاميون و اتوبوس شرکت ليلاند با مسئوليت محدود.

BRITISH LEYLANDTRUCK AND BUS DIVISION LIMITED٢٣

کاملاً خصوصي و محرمانه
به: آقاي آر.ريپورتر٬ ايران

١٢ اکتبر ١٩٧٢

آقاي ريپورتر عزيز٬
بسيار سپاسگزارم که نامه بيست و يکم ژوئيه ١٩٧٢ مرا به من باز گردانديد. نظر به شرايـط
من بدينوسيله موافقت مي کنم تا به ميزان خاصي که درگير آن هستيم و شما کاملاً از آن با خبريد٬
١٢ـــ%درصد(نيم درصد)ازکل ظرفيت ليلانددر ٢٥٠اسکورپيون وسايل نقليهمخصوص شناسايي
مجهز به زنجير که ايران سفارش داده است به عنوان حق مشاوره به شماپرداخت شود.همان گونه
نحوه پرداخت وجه به طوردوجانبه موردتوافق که قبلاًبين ماتوافق شد٬پس ازتأييدسفارش٬
اين نامه به جاي نامه ٢١ژوئيه ١٩٧٢من است. ارادتمندتان قرارخواهدگرفت.
اي.تي.وبستر
بخش فروش اتوبوس و کاميون ـ مديرفروش و بازاريابي
[٤٧٧٣٤ ]

[٣٧ ]
[ تعيين حق العمل ريپورتر جهت فروش بيسيمهاي تانک اسکورپيون]

اکال٬ شرکت مخابرات بريتانيا با مسئوليت محدود. ٢٤. ر

RACAL٢٤

BRITISH COMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED

خصوصي و محرمانه
به: آقاي شاپور ريپورتر٬ لندن

٢٠ اکتبر ١٩٧٢



شاپور عزيز٬
بدينوسيله به اطلاع مي رساند که به موجب توافق جديد ما٬ سه درصد از کل مبلغ
BCC قرارداد در حال مذاکره ما با دولت ايران درخصوص نـصب تأسـيسات راديـويي

VRQ در اسکورپيون به شما تعلق مي گيرد. 301

از قرار معلوم صـحبت از ٢٥٠ فـروند اسکـورپيون در مـيان است ولي از آنـجا کـه
قراراست ١٥٠ تا ٢٠٠ اسکورپيون ديگر درآينده معامله شود اين قرارداد مي تواند تعداد
بيشتري از بي سيمهاي مورد نياز را دربرگيرد. ارادتمند شما

25. F.P. Nurdin.

اف.پي. نوردين ٢٥
مدير شرکت
[٤٧٦٨٢ ]

[٣٨ ]
[حق العمل ريپورتر بابت فروش تانکهاي اسکورپيون از سوي وزارت دفاع انگليس]

٢٦. اين سازمان مسئول منعقد کردن معاملات نظامي ميان دولت انگليس و کشورهاي جهان سوم بود که خدمات
MTS ناميده مي شد. فني ميلبانک و يا به اختصار

Millbank Technical٢٦

Services Limited

به: سر شاپور ريپورتر
٦ سپتامبر ١٩٧٣

سر شاپور عزيز٬
اردادها بين وزارت جنگ دولت شاهنشاهي ايران و بـخش خـدمات پيرو امضاي قر
فني ميلبانک به تـاريخ پـانزدهم ژوئـيه ١٩٧٣ جـهت سـاخت تـانکهاي اسکـورپيون و
مهمات٬ مايلم ترتيباتي را که جهت بازپرداخت حق مشاوره شما اتخاذ شده به اطلاعتان

برسانم.
(FOB) پـايه کـالاها  در قرارداد تانکهاي اسکورپيون و قطعات يدکي٬ قـيمت فـوب



سند شماره ٣٦: تعيين مبلغ حق العمل مشاوره ريپورتر از فروش تانکهاي اسکورپيون به ايران



٣٧٥ / ٠٤٤ / ١٤ پوند است و هزينه حق مشاوره شما به ميزان يک درصد از کل مبلغ به
٤٤٤ / ١٤٠ پوند بالغ مي شود. اين مبلغ در هفت قسط پرداخت خواهد شد. اولين قسط
بمبلغ ٠٠٨ / ٢٦ بلافاصله پس از دريافت اولين دريافت مستقيم ما از خريدار٬ صـورت
خواهد گرفت. پنج قسط بعدي هريک به مبلغ ٨٠٦ / ٢٠ پوند است که باز هم مرتبط با
پرداختهاي مستقيم از سوي خريدار٬ در ماههاي مـارس و سـپتامبر ١٩٧٤ و مـارس و
سپتامبر ١٩٧٥ و مارس ١٩٧٦ پرداخت خواهد شد. و آخرين قسط به مـبلغ ٤٠٦ / ١٠

پوند را در سپتامبر ١٩٧٦ به شما خواهيم پرداخت.
در قرارداد مربوط به مهمات٬ قميت فوب پايه کالاها ٨٧٥ / ٧٤٦ / ١ پوند است و هزينه
حق مشاوره شما به ميزان يک درصد از بالغ بر ٤٦٩ / ١٧ پوند خواهد بود. ترجيح مي دهم
جدا گانه درباره جزئيات دقيق کل پرداختهاي اين مبلغ برايتان شرحي بنويسم. اين بدان
جهت است که وزارت جنگ يک برنامه فوري براي تـحويل ايـن مـهمات و تسـليحات
(MTS) نيز تأثـير خواسته است که بر برنامه پرداختها به شرکت خدمات فني ميلبانک
مي گذارد. به هرحال٬ ما انتظار داريم که پرداخت دستمزد در دو قسط صورت پذيرد.

پرداخت مبالغ ياد شده٬ طبق معمول٬ از طريق واريز به حساب خـارجـي در لنـدن
انجام خواهد گرفت. مانند موارد معاملات قبلي٬ ترتيبات فوق تنها در صورتي به مورد
اجرا درخواهند آمد که شرايط ذکر شده در قراردادهارعايت شود و اگراصلاحات اساسي در
آنهاصورت گرفت٬ خواه در موردارزش قرارداد و خواه شرايط آنها به گونه اي که کل شيوه هاي
مالي آنها تغيير يابد٬ نيازخواهد بود کهتجديدنظري دروضع موجودصورت گيرد.ارادتمند شما
اچ.تي.باکلي
[٤٨٠٥٥ ]

[٣٩ ]
[ تقاضاي مشاوره شرکت کاستين از ريپورتر جهت انجام پروژه چابهار]

Richard Costain Limited

به: سر شاپور ريپورتر٬ لندن
١٥ نوامبر ١٩٧٣

شاپور عزيز٬
 پيرو مذاکرات مورخ ١٢ نوامبر ١٩٧٣ و تأکيد جناب عالي بر اجراي فـرمان جـديد



شاهانه از دريافت پيشنهادهاي شما درخصوص روند صحيح پيگيري اهداف خود مبني

٢٧. بندر چابهار قرار بود به بزرگ ترين پايگاه هوايي و دريايي در اقيانوس هند تبديل شود و به قول شاه ايـن
پايگاه از ورودي خليج فارس دفاع مي کرد. آلکسي واسيليف. مشعلهاي خليج فارس . ترجمه سيروس ايزدي.

تهران٬ شرکت سهامي کتابهاي جيبي٬ ١٣٥٨. ص ١٤٢.

بر ارائه خدمات به نيروي دريايي شاهنشاهي ايران جهت احداث بندر جديد چابهار ٢٧
خشنود خواهيم شد.

٢٨. هرمز ثابت فرزند حبيب الله ثابت پاسال از بزرگ ترين سرمايه داران آن زمـان ايـران بـودند کـه بـزرگ ترين
پيمانکاريهاي ساختماني و غيره را در دست داشتند.

٢٩. مهندس بهمن عطايي نماينده سه دوره مجلس شوراي ملي (٢١ تا ٢٣) از ماهشهر.

اوايل امسال آقاي هرمز ثابت٬ ٢٨ آقاي بهمن عطايي ٢٩ نـماينده مـجلس و پـيمانکار
ايراني را به ما به عنوان همکار احتمالي معرفي کردند. همکار من٬ آقـاي پـيترلدرر٬ در
تاريخ نهم اوت ١٩٧٣ به دريار رمزي عطايي نامه اي (رونوشت آن ضميمه است) حاکي
از علاقه جدي ما به پروژه نوشت و جزئيات توانايي ما را براي کار با بهرهگيري از تجارب
جهاني خود در احداث اسکـله و لايـروبي٬ کـار در ايـران و کـار بـراي نـيروي دريـايي
شاهنشاهي مطرح ساخت او هدف اصلي ما٬ يعني همکاري با يک پيمانکار ايراني را نيز

عنوان کرد.
با سابقه کار طولاني در ايران و الزام خود به رعايت قوانين و ضوابط قر اردادهـا٬ از
شما تقاضا مي کنيم که ما را به بهترين شيوه ممکن در اين قرارداد تدافعي مورد انـتظار

راهنمايي کنيد.
ضمناً کارهاي مربوط به قرارداد حفره هاي دريايي در چابهار٬ کـه پـيترلدرر در بـند
نخست نامه خود به آن اشاره کرده است٬ زودتر از زمان موعد تکميل شده و مـوجب

خشنودي کامپساکس مشاوران نيروي دريايي شاهنشاهي ايران گرديده است.
با کمال احترام
ارادتمند

30. Terrel Wyatt.

ترل وايات ٣٠
مديرکل امور اجرايي بين المللي
[٤٨٠٨٥ ]



[٤٠ ]
[ ابراز رضايت شرکت کاستين از عملکرد ريپورتر]

Richard Costain Limited

K.B.E به: سر شاپور ريپورتر٬ صاحب نشان فرمانده شواليه امپراتوري بريتانيا٬
تهران٬ ٣٠ مه ١٩٧٥

سر شاپور عزيز٬
بسيار خوشحال شدم از اينکه از شما شنيدم که نقش کاستين و مشارکت آن در پروژه

چابهار مورد رضايت مقامات ايران و تمامي طرفهاي مربوط واقع شده است.
اين جانب سپاس فراوان خود را نسبت بـه اعـليحضرت شـاهنشاه بـه خـاطر عـلاقه
شخصي ايشان و نيز اعتمادي که به کاستين کردند ابراز مي دارم. ما تمام توان خود را براي
تکميل موفقيت آميزاين پروژه به کارخواهيم برد واميدواريم که مذاکرات جاري درباره قرارداد با
سازمان برنامه ونيروي دريايي شاهنشاهي ايران به سرعت به انجام برسد. با احترامات فائقه
ارادتمند

31. J.P.Sowden.

جي.پي.سودن ٣١
[٤٨٠٨٦ ]

[٤١ ]
[ قرارداد حق العمل ريپورتر از بابت فروش هواپيماي کنکورد]

British Aircraft Corporation Limited

به: شاپور ريپورتر٬ لندن
نهم فوريه ١٩٧٢

آقاي ريپورتر عزيز٬
 ١. چنين توافق شده است که در جهت کمک و راهنمايي ما در مورد مذاکرات جاري



ايراني؛ و انگليسي مقامات ديگر و طوفانيان ارتشبد و ريپورتر شاپور مقابل اسکورپيون تانک نظامي  مانور
[ ٧٠-٨٩٣ ط] داشت. پي در ريپورتر براي خالص سود درصد نيم شيرين معامله اين



با ايران در خصوص تهيه هواپيماي کنکورد به تعدادي که تاکنون با آن موافقت شده است
از خدمات مشاوره اي جناب عالي بهره مند شويم.

٢. بنابر توافق موجود٬ شما را به عنوان نماينده شرکت هواپيماسازي بريتانيا منصوب
نمي کنيم و ابقاء شما در اين سمت از جانب ما صرفاً به گفت وگوهاي حاصل از مذاکرات

بستگي دارد. بين شرکت هواپيماسازي بريتانيا وشرکت ايران اير درخصوص خريدکنکورد
٣. شما به هزينه خودتان بايد کليه امور لازم در مورد کمکتان به شرکت هواپيماسازي

بريتانيا را در اين گفت وگوها انجام دهيد.
٤. در صورتي که قرار داد معتبر و الزام آوري براي خريد کنکورد از سوي ايران اير با
موفقيت منعقد گردد٬ شرکت هواپيماسازي بريتانيا مبلغ چهاردرصد از قيمت کنکورد را
به شما پرداخت خواهد کرد. هرگونه هزينه هاي شامل در قرارداد که به خدمات پشتيباني

مربوط شود٬ مزدي براي شما در بر نخواهد داشت.
٥ . در صورتي که شرکت ايران اير در قرارداد با شرکت هواپيماسازي بريتانيا به ويژه
قيد کند که نمايندگان يا واسطه هانبايد در هيچ بخشي از مذاکرات دخالت کـنند چـنين
استنباط مي شود که شرکت هواپيماسازي بريتانيا ملزم به پرداخت هزينه مذکور در بندها

نخواهد بود.
٦. پرداخت هزينه مذکور به توسط شرکت هواپيماسازي بريتانيا از سوي ايـران ايـر
صورت خواهد گرفت. در صورتي که مشخص شود قراردادي ارزان تر از پيشنهاد شرکت
هواپيماسازي بريتانيا٬ که در بند يک بدان اشاره شد٬ مورد نظر شرکت ايران اير است٬ که
نهايتاً دوطرف قرارداد از آن اجتناب خواهند نمود٬ شرکت هواپيماسازي بريتانيا از شما
تقاضا دارد که درصد هزينه کمتري نسبت به مبلغ مذکور دربند ٤ فوق٬ دريافت نماييد.
اين درصد کمتر برحسب سهم مساوي کار بين شرکت هواپيماسازي بريتانيا و خودتان

تعيين خواهد شد.
٧. مواردي که در اين نامه بدان اشاره شد بايد با اطمينان کامل مورد بحث قرار گيرند.
٨. آقاي شاپور ريپورتر با امضاي دو نسخه اصلي و امضا شده اين نامه٬ موافقت خود
را با اين موضوع و موارد فوق که توافق کلي دو طرف را تشکيل مي دهد٬ اعلام مي دارد.

از طرف شرکت هواپيماسازي بريتانيا با مسئوليت محدود٬ جوفري توتل
از طرف... نهم فوريه ١٩٧٢

[ ٤٧٧٤٨ و ٤٧٧٤٧]



ديده مي شوند.[ ١٦١١-١- پ] شاپور ريپورتر و خسرو افشارقاسملو امير درتصويرفاطمه پهلوي٬ شمسي)؛ دهه چهل انگلستان(اواخر از خريداري شدهايران کشتي آبانداختن اسم به مر



[٤٢ ]
[ چگونگي پرداخت حقوق ماهيانه و ساليانه از سوي شرکت نفت انگليس به ريپورتر]

D.E.C.STEEL

BRITANNIC HOUSE

MOOR LANE

LONDON,E.C.2

هشتم ژوئيه ١٩٧٣

سر شاپور عزيز٬
پيرو نامه مورخ بيست و سوم مارس ١٩٧٣ خود راجع به مسئله استفاده از خدمات
جناب عالي توسط شرکت بريتيش پتروليوم به عنوان مشاور ويژه اين کمپاني در ايران به
مدت پنج سال که شروع آن از تاريخ اول آوريل ١٩٧٣ با دستمزد سالانه ٠٠٠ / ١٠ پوند به
اضـافه هـزينه هاي مـعقول مسـافرت جـنابعالي٬ نـامه حـاضر را بـدين مـنظور خـدمت
جناب عالي مي نويسم که چون به نظر مي رسد دامنه خدمات٬ عملکردها و اقدامات به
مراتب وسيع تر از آنچه که ما بدواً فکر مي کرديم خواهد بود لذا شرکت نـفت بـريتانيا
آماده است يک مبلغ اضافه به ميزان ٠٠٠, ٢ پوند ماهانه براي مدت پنج سال که اين نيز از
اول آوريل ١٩٧٣ به مورد اجرا گذارده مي شود٬ به جناب عالي پرداخت نمايد. اين مبلغ
٬ E.C.3 در پايان هر ماه به حساب شما در بانک کلين ورت٬ بنسون و شرکا به آدرس لندن
خيابان فنچرچ واريز خواهد شد٬ و پرداخت حق الزحمه ماه ژوئن شما شامل کليه مبالغ
از اول آوريل خواهد بود. در تمام ديگر موارد٬ نظرات پيشنهادي بـنده در نـامه مـورخ

بيست و سوم مارس اين جانب٬ ترتيبات اخير را نيز شامل خواهد شد.
بسي مايه خرسندي اين جانب خواهد بود که حضرت عالي در صـورت امکـان بـا

امضاي نسخه ضميمه اين نامه٬ موافقت خود را اعلام فرماييد.
ارادتمند شما
ديويد استيل
[٤٨٠٧١ ]



[٤٣ ]
[درخواست کمک شرکت شل از ريپورتر جهت حل مشکلاتشان در ايران]

P.F.HOLMES

SHELL CENTRE

LONDON,SEI 7NA

به: سر شاپور ريپورتر٬ تهران
آوريل ١٩٧٤ ٢٥

سر شاپور عزيز٬
پيرو مذاکرات اخيرمان٬ يک نسخه از نامه اي را که آقاي واگنر٬ رئيس (هيئت مديره)
براي جناب دکتر اقـبال در مـورد اکـتشاف نـفت ايـران فـرستاده است٬ بـه پـيوست ما
مي فرستم؛ همچنين يادداشت کاملتري را در مورد پيشنهاد شرکت شل جهت اطلاع شما

برايتان ارسال مي کنم.
همان طور که ملاحظه خواهيد فرمود٬ شرکت شل٬ متأسفانه٬ با تـوجه بـه شـرايـط
مطرح شده نمي تواند در پيشنهاد مناقصه جهت اکتشاف نفت شرکت کند. با اين حال٬
شرکت شل٬ مانند گذشته٬ مايل است به اکتشاف نفت در ايران بپردازد. از اين رو٬ آقاي
واگنر پيشنهادي را با جناب دکتر اقبال مطرح نموده است مبني بر اينکه شرکت شل به
صورت پيمانکار با شرکت ملي نفت ايران وارد کار شود و هر نفتي که پيدا شود تحت

اختيار شرکت ملي نفت ايران درآيد.
در مقابل٬ شرکت شل نيز به مدت ده سال داراي حق خريد نفت خام از شرکت ملي
نفت ايران به نرخ بازار و يک درصد کمتر (کمتر از نرخ بازار) خواهد بود. ميزان نفت خام
خريداري شده نيز مستقيماً درارتباط با تلاشهاي اکتشافي فوق خواهد بود. اميدوارم اين

نامه و ضمائم آن شما را در پاسخ به هرگونه سؤال کمک نمايد.
ارادتمند
پيتر هلمز
[٤٧٩٠٧ ]



[٤٤ ]
گزارش نتيجه مذاکرات شرکت نفت بريتانيا با شاه به ريپورتر] ]

D.E.C.STEEL BP
BRITANNIC HOUSE

MOOR LANE

LONDON,EC2Y 9BU

بيست وسوم ژانويه ١٩٧٦

شاپور عزيز٬
بسيار خرسند و سپاسگزاريم از اينکه اعليحضرت همايوني يکشنبه گذشته در تهران
به ما افتخار شرفيابي دادند. ايـن ديـدار سـبب شـد تـا مـا از نـزديک از زبـان شـخص
اعليحضرت با مشکلات و مسائل مبتلا به ايران٬ که ناشي از کاهش اخير صادرات نفت
خام مي باشد٬ آشنا گرديم و نيز فرصتي شد تا مشکلات و دشواريهايي که بـه واسـطه
رکود اقتصادي عظيمي را که در منابع ارزي و در بازارهاي جهاني نفت با آن مواجـهيم
شرح دهيم. دامنه اين رکـود هـمه مـا را مـتحير سـاخته است و مـا هـنوز بـه هـيچ وجه
نمي توانيم با اطمينان پيش بيني کنيم که وضع اقتصاد اروپا و ژاپن چـه وقت٬ بـه مـعناي

واقعي٬ روبه بهبود خواهد گذارد.
اعليحضرت همايوني که درک عميقي از مسائل و مشکلات مبتلا به ما داشتند و بنده
اميدوارم که ايشان پي برده باشند که ما به سهم خود کاملاً مشکلات و دشواريهاي مبتلا
به ايران را درک مي کنيم. در سايه اين روح همکاري دوجانبه و درک متقابل است که اينک
ما به هدف تجديد مذاکرات مربوط به قر اردادهاي کنسرسيوم با ايران نايل مي شويم٬ که
اميدواريم با اصلاحيه «قرارداد خريد و فروش ١٩٧٣» تکميل و به مورد اجـرا گـذارده

شود.
همکاران ما آماده مي شوند که هفته آينده به تحقق بخشيدن به مذاکرات مشروح با
جناب آقاي دکتر اقبال و همکاران ايشان مبادرت ورزند. اميدوارم٬ بـا تـوجه بـه تـوفيق
 مذا کراتي که با اعليحضرت يافتيم٬ دوستانمان سريعاً به توافق اصولي دست يابند. تلقي



ما اين است که ايران مسئوليت سرمايه هاي لازم جهت سرمايهگذاري را تقبل نـمايد و
کنسرسيوم کارمندان و کارشناسان مورد نياز جهت اجراي عمليات را فـراهـم خـواهـد
آورد٬ و تمام سعي و تلاش خود را مصروف عرضه محموله هاي نفتي مي نمايد در ازاي
مبلغي مورد توافق٬ البته در سطحي که قابليت و قـدرت رقـابت نـفت ايـران در سـطح

بازارهاي جهاني را حفظ کند.
همه ما بي نهايت سپاسگزاريم از اينکه اعليحضرت همايوني قول دادنـد کـه ايـران
مادام که ما خواستار مذاکره درباره قر اردادهاي درازمدت تجديدنظر شده هستيم٬ ما را

از تعهد افزايش سرمايه معاف بدارند.
تنها يک نکته وجود دارد که ما با اعليحضرت همايوني مذاکره نکرديم. ليکن متعاقباً
در مذاکراتمان با شرکت ملي نفت ايران٬ آن را طرح ساختيم. حتماً به خاطر داريد کـه
طبق موافقتنامه ١٩٧٣ عمليات اکتشاف و استخراج نفت در ايران مي بايد توسط شرکتي
صورت بگيرد که تحت تملک اعضاي کنسرسيوم (شرکت خدمات نفتي) قـرار دارد و
مي بايست به مثابه طرف قرارداد براي شرکت ملي نفت ايران کارکند. پيشنهاد شده بود
که زمان آن رسيده که مالکيت اين شرکت به شرکت ملي نفت ايران واگذار گردد. مـن
دلايل طرح اين پيشنهاد از سوي شرکت مـلي نـفت ايـران را درک مـي کنم. ليکـن قـوياً
معتقدم که اگر مالکيت شرکت خدمات نـفتي بـراي مـدت بـيشتري در دست اعـضاي
کنسرسيوم باقي بماند٬ اين امر در جهت تضمين حداکثر اشتغال فـني تـوسط اعـضاي
کنسرسيوم آن هم در راستاي منافع ايران بسيار مفيد خواهد بود. به نظر من به نفع ايران
خواهد بود اگر قرارداد فروش با اعضاي کنسرسيوم به صورت يک کل واحد منعقد گردد
تا اينکه با تک تک اعضاي کنسرسيوم. همان طور که گفتيم اميدم اين است که مذاکراتمان
جناب آقاي دکتر اقبال سريعاً به نـتيجه بـرسد. ليکـن هـرگاه اعـليحضرت هـمايوني به 
مذاکرات را مفيد تشخيص دهند در اين صورت بنده آماده هستم که بلافاصله به تهران

بيايم.
ارادتمند شما
ديويد استيل
[ ٤٨٠٨١ و ٤٨٠٨٠]



[٤٥ ]
[ارزيابي حساب بانکي ريپورتر در بانک روچيلد]

ROTHSCHLD BANK AG

زوريخ٬
٣٠ ژانويه ١٩٧٦

سر شاپور عزيز٬
از نامه مورخ ٢٥ ژانويه ١٩٧٦ شما متشکرم. همانطور که خواسته بوديد٬ به پيوست
يک ارزيابي از حسابتان در ٢٨ ژانويه ١٩٧٦ ارسال مي دارم که مـبلغ کـل ١٤٥ / ٨٢٣ / ٢
دلار را نشان مي دهد. هـمانطور کـه در خـلاصه صـفحه دوّم صـورتحساب مـي توانـيد
ملاحظه کنيد٬ حساب يک افزايش ٠٨٥ / ٥٤١ دلاري يـا ٧١ / ٢٣ درصـدي را در مـدت
کمي بيش از سه سال که نزد ما حساب داشتيد٬ نشان مي دهد. اين مساوي با يک ميانگين

افزايش ساليانه ٩ / ٧ درصدي است.
اميدوارم که اين صورتحساب تمام اطلاعاتي را که نياز داريد در اختيارتان قرار دهد؛
اگر اينطور نيست سريعاً به من اطلاع دهيد. با احترام
ارادتمند شما

32. Oscar P. Campiche.

اسکار بي.کمپيچ ٣٢
[٤٨٦٨٤ ]

[٤٦ ]
[ نامه اعتراض آميز ريپورتر نسبت به ماليات سنگين اداره ماليات ايران]

Sir Shapoor Reporter, K.B.E

65, Zartosht Street

Teheran 14

حوزه مالياتي شماره ٬٩٧ وزارت امور اقتصادي و دارايي؛
 پس از تقديم احترام٬ اشاره به نامه شـماره ٤١/٥٣٣ مـورخ ٢٥٣٧/٢/٩ آن حـوزه



سند شماره ٤٢: تعيين حقوق ماهيانه و سالانه ريپورتر از سوي شرکت نفت بريتانيا



مالياتي نموده و در پيرو توضيحات شفاهي اينک به اطلاع مي رساند: اين جانب در هيچ
مورد حق عامليت و يا کميسيوني بابت معاملات انجام شـده فـيمابين وزارت جـنگ و
شرکتها و مؤسسات انگليسي دريافت نکرده ام و اصولاً هرگز عامليت و يا نمايندگي هيچ
شرکت و يا مؤسسه اي را برعهده نداشته و کميسيونر و يا دلال و واسطه نبوده ام. شغل و
سمت اين جانب مشاور اقتصادي است که در تأييد و اثبات آن مدارک زير را خـدمتتان

ارائه مي دهم:
[ به] گذرنامه اين جانب (عين گـذرنامه بـه آقـايان رفـيعي و ١.فتوکپي صفحه مربوط

کمالي و لاجوردي ارائه شد)؛
(Sir Ronald Ellis) ٢.نامه رسمي وزارت دفاع انگلستان باامضاي سر رونالد اليس
ريـاست فـروش لوازم دفـاعي کـه در آن بـه صـراحت بـه ادامـه خـدمت ايـن جانب در

پست مشاورت اشاره شده است؛
٣. فتوکپي قسمتي از مذاکرات جلسه مورخ ١٧ نوامبر ١٩٧٧ مجلس عوام انگلستان
مندرجه در نشريه رسمي مجلس عوام انگلستان که وزيردفاع انگلستان در پاسخ يکي از
وکلاي مجلس تصريح و تأييد مي نمايد که اين جانب تنها و يگانه مشاور در مورد فروش
وسائل و لوازم دفاعي رسمي (مربوط به دولت انگلستان) به ايـران بـه وسـيله سـازمان
MilBank بوده ام و اين سازمان هم از جانب وزارت دفاع Technical Services Limited

انگلستان عمل کرده و صددرصد دولتي است. براساس موافقت بين اين جانب و سازمان
(M.T.S) در سال ١٩٧٠ در مورد فـروش تـانکهاي چـيفتن صددرصد دولتي انگلستان
FOB ) بـود کـه شـامل هـزينه حق المشـاوره ايـن جـانب يک درصـد کـل مـبلغ فـوب (
(Escalation) و يـا هـيچ گونه اضـافات قـيمت حـمل ونقل٬ ازديـاد قـيمت در اثـر تـورم
اضطراري نبوده است. طريق پرداخت به اين جانب به طور نسبي انجام قرارداد و در طي
ساليان اجراي قرارداد بوده است و نه يکجا. کل مبلغ حق المشاوره اين جانب در مورد
قرارداد چيفتن قبل از کسر ماليات مربوط انگلستان يک ميليون ليره استرلينگ مي باشد و
ماليات مربوط به آن در پايان قـرارداد بـه مـيزان ٦١١ / ٧٣ ليـره اسـترلينگ و ٦٨ سـنت

(L736011-68) برآورده شده است.

اکال٬ که لوازم مخابراتي تانک را تـهيه مـي کرد٬ اين جانب٬ همچنين مشاور شرکت ر
بوده ام و حق المشاوره من از آن شرکت ساليانه هشت هزار ليره استرلينگ قـبل از کسـر
ماليات بوده. در جريان محاکمه مربوط به سرهنگ دوم راندل عضو سابق وزارت دفاع
اکال٬ که هر سه نفر محکوم شدند٬ ادعاها و مطالب  انگلستان و دوتن از مديران شرکت ر



نادرستي درباره اين جانب گفته شد و مديرعامل شرکت هم ناچار به استعفا گرديد. مثلاً
مبلغ يکصد و بيست هزار ليره که معادلي ريالي آن را من در تهران به مدير شرکت (آقاي
نردين) جهت ايجاد اداره و شروع کار به عنوان وام داده بودم آنها در کتب حسـابداري
خود ظاهراً در هنگام پرداخت به من به عنوان «کميسيون» وارد کرده بودند و مدير عامل
قبل از استعفا اقرار کرد که چنين اعمال نارويه اي شده است. و به هرحال٬ من اين حق را
براي خود محفوظ داشته ام که بر عليه شرکت مزبور در انگلستان اقدام قانوني نمايم.

در خاتمه بايد به استحضار برسانم که اين جانب شخصاً به اطلاع تـيمسار ارتشـبد
طوفانيان جـانشين مـحترم وزارت جـنگ در تسـليحات ارتش رسـانده ام کـه هـرگاه بـه
تشخيص ايشان و مقامات مربوط دولت شاهنشاهي حق المشاوره اينجانب تحميلي بـر
دولت ايران بوده باشد ــ که بايد عرض کنم مقامات وزارت دفاع انگلستان صريحاً تأييد
کرده اند که چنين نبوده است ــ اين جانب آماده ام حق المشاوره خود را تمام و کمال٬ چه
مستقيماً و چه از مجراي وزارت دفاع انگلستان٬ به مقامات مـربوط دولت شـاهنشاهي

پرداخت نمايم و در اين زمينه در انتظار تصميم و اوامر ارتشبد طوفانيان هستم.
با تقديم احترام
شاپور ريپورتر
[ ٣و٢-١٩-٣-١٢٩-الف]

[٤٧ ]
[ تقاضاي تجديدنظر ريپورتر نسبت به مبلغ ماليات در نظر گرفته شده براي وي]
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مميز کل حوزه مالياتي ٢٣/٥٣٣ خيابان ايرانشهر پلاک ٩٧؛
بــاتقديم احــترام و عــطف بــه بـرگ تشـخيص مـاليات شـماره ٦٦٦/٥٣٣ مـورخ
٬٢٥٣٧/٤/٣١ مقدمتاً اظهار مي دارم که چون خون من صددرصد ايراني است و پارسي
(زرتشتي) هستم به خود اجازه نمي دهم که به ورقه اي که به شيروخورشيد ايران مزين



است و از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت شاهنشاهي ايران صادر گرديده
اعتراض نمايم؛ ولي متأسفانه از ذکر نکات زير خود را ناگزير مي دانم:

١.ماده ٥٩ در مورد اين جانب به هيچ وجه شمول ندارد؛ زيرا که من هرگز در ايـران
صاحب موسسه اي از هرنوع که باشد نبوده ام و اين موضوع براي بازرس ويـژه وزارت
امور اقتصادي و دارايي (جناب سرهنگ اعـلائي) کـاملاً روشـن گـرديد. عـجب آنکـه
مميزين محترم مبلغي را هم به عنوان جريمه براي عدم نگاهداري دفاتر در مؤسسه اي که

وجود خارجي ندارد منظور کرده که طبق مقررات مشمول بخشودگي شود!
M.T.S (وزارت دفاع انگلستان) در سال ١٩٧٠ منعقد ٢.قرارداد مشاورتي با مقامات
شد و تا مدت هشت سال ادامه داشت. مميزين محترم بدون رعـايت مـوضوع «مـرور
زمان» و بدون هيچ مجوز منطقي و قانوني مبلغ هفتادونه ميليون ريال را براي سال ٢٥٣٤
رأساً مأخذ تشخيص و احتساب مالياتي قر ارداده اند! و اين عمل با اصل عدل و انصاف و
بي نظري و بي غرضي که بايد در تشخيص و احتساب ماليات حاکم باشد مغايرت محض
دارد. در عين حال٬ نرخ تسعير ارز (پاوند) را ميانگين بين سالهاي ١٩٧٠ به بعد گرفته اند
که باز هم جنبه اجحاف دارد. موضوع ماليات انگـلستان کـه عـين سـند آن را خـدمت
خودتان ارائه دادم کاملاً ناديده گرفته شده است. منبع درآمد من در انگلستان بوده و در
ايران درآمدي تحصيل نکرده ام. ضمناً يادآور مي شوم که در پيرو محاکمه سرهنگ دوم
راندل و تحريفات و اراجيف مندرجه در روزنامه هاي لندن (که مـتأسفانه مـنبع اصـلي
اطلاعاتي وزارت امور اقتصادي و دارايـي در مـورد پـرونده مـربوط بـه مـن را تشکـيل
مي دهد!) کاردار سفارت شاهنشاهي در لندن رسماً اعلام داشت که هرگاه حق المشاوره
تحميل مالي برقرارداد دولت انگلستان (وزارت دفـاع) بـا دولت شـاهنشاهي ايـران من 
باشد و دولت شاهنشاهي چنين تشخيص دهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که
تمام مبلغ مورد سخن را از دولت انگلستان مطالبه نمايد. در پيرو اين جـريان سـررنالد
Sir) عضو ارشد و رئيس فروش لوازم و وسايل دفاعي رسـماً بـه Ronald Ellis) اليس
تيمسار ارتشبد طوفانيان اعلام داشت که حق المشاوره من از خزانه دولت عـلياحضرت
ملکه انگلستان پرداخت شـده و بـه هـيچ وجه تأثـيري در قـيمت و ارزش مـعامله و يـا
اکال را که معاملات با ايران را نداشته است. آقاي اليس همچنين تقبل کردند که شرکت ر
دونفر از مديران آن محکوم شدند و مطالب نادرستي درباره من گفته بودند وادار سازند
  که تمام و کمال مبلغي را که مدعي بودند (و بعداً هم در جريان محاکمه دروغ آنها ثابت



و رئيس شرکت استعفا داد) کميسيون داده اند بـه تـيمسار طـوفانيان مسـترد دارنـد شد
خروج من از ايران از لحاظ مالياتي و از هر لحاظ ديگر تابه اين دقيقه بلامانع بوده است
ولي من که خود را خوناً و قلباً از ايران جدا نمي دانم مانده ام تا تکليف پرونده مالياتي من

٣٣. تاريخي نوشته نشده است.

روشن شود. چک خود را به مبلغ ٢٨٠ / ٥٧٩ / ٤٢ ريال به تاريخ ... ٣٣ تقديم مي دارم ولي
صميمانه انتظار و اميد دارم که با توجه به عرايضم مقامات مربوط وزارت دارايي و امور
اقتصادي در تشخيص مالياتي مربوط به من تجديد نظر به عمل آورند. با تقديم احترام
شاپور اردشير جي ريپورتر
[ ٥ و ٤-١٩-٣-١٢٩-الف]

[٤٨ ]
[ نامه ريپورتر به معينيان و تقاضاي توجه شاه نسبت به ماليات غيرقانوني در خواست شده از وي]

بسيار محرمانه
Sir Shapoor Reporter, K.B.E

65 Zartosht Street
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جناب نصرت الله معينيان رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي آريامهر٬ با تقديم احترام
از جناب عالي استدعا مي نمايم که مراتب زير را به شرف عرض شاهنشاه برسانيد:

متجاوز از يک ماه قبل و به استناد نامه واصله از طرف ارتشبد طـوفانيان هـمراه بـا
مندرجات بخشي از مطبوعات لندن درباره محاکمه سرهنگ دوم راندل٬ کـه عـاري از
تحريفات و اراجيف که از مشخصات بارز مطبوعات «آزاد» غرب است نبود٬ اين جانب
به اداره دارايي خيابان ايرانشهر احضار شدم و توضيح شفاهي و کتبي دادم که من هرگز نه
دلال بوده ام و نه حق عامليت و يا فروش داشته ام و بلکه طبق مـدارک رسـمي مشـاور
رسمي وزارت دفاع انگلستان بوده ام و حق المشاوره من نيز از طرف دولت انگلستان قابل
پرداخت بوده است. پس از چند روز شخصي به نام سرهنگ علائي٬ که خود را بازپرس



ويژه وزارت دارايي معرفي نمود٬ به من تلفن کرده و اظهار داشت که اگر موافق باشم به
منزل من بيايد. ايشان (که بعداً فهميدم نماينده ساواک در دارايي هستند) سؤالاتي از من
کردند و با٬ به اصطلاح٬ بازديد منزلم مطمئن شدند که مؤسسه و يابنگاهي ندارم و مسلماً
گزارش خود را تسليم مقامات مربوط کردند. فرداي آن روز جناب سرهنگ علائي٬ به
من اطلاع دادند که به دفتر آقاي رضوانيان معاون مالياتي بروم و در آنجا آقايان ناصري
مديرکل دارايي مرکز و مرآتي رئيس مالياتي شرکتها از من سئوالاتي کردند که با صداقت
پاسخ دادم و جوابها را نيز پاراف کردم. يک هفته قبل برگ تشخيص مالياتي به وسيله اداره
دارايي در خيابان ايرانشهر به من تسليم شد که فتوکپي آن را با نامه جوابي خودم و چک

ضميمه در جوف تقديم مي دارم.
اين ورقه تشخيص به خوبي نشان مي دهد که مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي٬
برخلاف وجدان خود و برخلاف اصول عدالت و بي نظري و بي غرضي و صـرفاً دراثـر
فشار ارتشبد طوفانيان٬ با من رفتاري کرده اند که روي محاکمات بلخ را سفيد مي کند و
خط بطلان براين ادعا مي کشد که در دستگاههاي دولتي ايران زورگويي محض و پرونده

سازي علني و عريان صورت نمي گيرد.
نص صريح قانون ماليات بردرآمد مي گويد: «هر شخصي غيرايراني (اعم از حقيقي يا
حقوقي) نسبت به کليه در آمدهايي که در ايران تحصيل مي کند» و اگر همين اصل صريح
را رعايت مي فرمودند پرونده اي نبايد تشکيل شود. از ماده ٥٩ آنچه به من چسبانده اند

اين است: «٢ـ دلالان و حق العمل کاران که محل کسب ثابت دارند».
من به احترام شيروخورشيد دولت شاهنشاه آريامهر و ايران به خود اجازه اعتراض
نداده ام. در ده سال گذشته تيمسار طوفانيان به خوبي آگاه بودند که من دلال نيستم و در
عالي ترين سطوح دولتي انگلستان با ايشان مذاکراتي داشته ام. نسبت به من هم هميشه
لطف و محبت داشته اند. انگيزه ايشان را در اين پرونده سازي و يـا پـاپوش دوزي درک
نمي کنم. اگر اين کار را حسب الامر ملوکانه کرده اند که من دم فرومي بندم و مسئله مختوم
است ولي در غيراين صورت از خاک پاي مبارکشان استدعاي عاجزانه دارم که قـبل از
موعد و سررسيد چک تقديمي من (١٥ اوت ١٩٧٨) و چنانکه در نامه جـوابـي خـود
استدعا کرده ام اولياي وزارت دارايي با عدالت و نهايت بي نظري پرونده متشکله را مورد

تجديد مطالعه و نظر قراردهند و من تسليم نظر توأم با عدالت آنها هستم.
 جناب معينيان٬ گذشته از گذرنامه من (انگليسي)٬ من خوناً و قلباً و روحاً و از نـظر



ن] ٦-٤٧٣٤٢ ] مي شوند. ديده خارجي مقامات از تعدادي کنار نصيريدر نعمت الله و پهلوي محمدرضا ريپورتر٬ شاپور تصوير در بود؛ شاه نزديک يار ريپورتر شاپور



معتقدات مذهبي که سخت پايبند آن هستم خود را از ايران جدا نمي دانم و حتي خارج از
وظايف رسمي خود هر جا که توانستم خدمتي ولو ناچيز هم که شده انجام داده ام. فقط

يک مورد را به عنوان مثال عرض مي کنم:
در اثر مساعي من و دوستي سي ساله با سرجان کـاکـني رئـيس مسـتغلات دولتـي
انگلستان شرکت ملي نفت توانست يکي از ده مرغوب ترين زمينهاي تجارتي در لندن را
براي اداره خود در آنجا کسب نمايد و آن هم چند ميليون ليره کـمتر از قـيمت روز و امـروز
چندين برابر قيمت خريداري شده ارزش آن است. شادروان دکتر اقبال پيشنهاد نمود که
در ازاي اين خدمت٬ درخواست نشاني براي من از پيشگاه مقدس شاهنشاه نـمايد کـه
چون خود را شايسته چنين افتخاري نمي دانستم بـا عـرض سـپاس ايشـان را مـنصرف
نمودم. جناب آقاخان بختيار که از فدائيان صديق شـاهنشاه است مـوضوع تـهيه زمـين
ساختماني در لندن را مي داند و استدعا دارم از ايشان سئوال فرماييد که يک سرسوزن
در اين ادعا مبالغه نکرده ام. اگر دلال بودم بايد شرکت ملي نفت چند صدهزار ليره به من

حق دلالي دهد!!
خدمات ناچيز ديگرم را طي ٣٤ سال گذشته شاهنشاه کم و بيش مي دانند. استدعاي
عاجزانه ديگر من اين است که دستور فرمايند ارتشبد طوفانيان اسناد رسمي مربوط به
M.T.S و سند مربوط به تخفيف ٠٠٠ / ٧ ليره در هر تانک را من و وزارت دفاع انگلستان و
که براي رؤيت ايشان به امانت داده بودم به من مسترد دارنـد (چـندين بـار اسـتدعاي
استرداد آنها را کرده ام ولي ارتشبد مي فرمايند: «نمي دانم کجا گذاشته ام!». اين اسناد را
در اقامه دعواي احتمالي خود بر عليه پاره اي از دستگاهها در انگلستان لازم دارم. در من 

خاتمه از تطويل کلام پوزش مي طلبم.
با تقديم احترام
شاپور اردشير جي ريپورتر
[ ١٢ تا ٩-١٩-٣-١٢٩-الف]




